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1 
ا. این برای تمام دنیا ر ؛الاخره موفق شدم دنیا را فتح کنمسیصدمین سالگرد تولدم، بدر 

و انتظار  اگرچه باید اقرار کنم من با قصدای را رقم زد،تولد به یاد ماندنی یمن هدیه

 بودم.در این دنیا قرار داده شده  ،روزی بر آن فرمانروایی خواهم کرداینکه 

سال بعدی  شتم ملالت و دلزدگی قرار در خطر من  ،پنجاه  عد از ب. به هر حال،یک مرد دا

 تواند زمان خود را سپری کند؟یمفتح دنیا مثلا با  چه کاری 

 کردم. درستکاری که من کردم، این بود که برای خودم یک الهه ی انتقام 

 ((.1شِیل میکشه، )) اون داره یه نقشه: هم میزدم، گفتم چایدر حالی که قند را داخل 

سانی که می ؟(( ))کی  ست با وجود   شِیل تنها مردی بود که می ت شناختم،  از بین ک وان

ن بخشی آورد؛ایآن ها را در می او خیلی به ندرت لم بدهد.  ،زره و جوشن کامل پوشیدن

 بود. ضمیرشاز 

شیدم و جرعه؟(( گمو میکی به نظرتگفتم :))  شت  شروع  ای از چای نو  بینن کردم به گ

شتند ایی که روی میزم هامهن شان با  . قرار دا شده  م قرمز تیرهبه رنگ مومی هر کدام هر 

هایی   ها و نردههمراه با صندلیقابل پرواز  سکوی بزرگ سنگی  هر دوی ما روی یک بود. 

تا  ودمب هافکند سکو یک مانع در بالای من برای خودمان ایوان نشسته بودیم.   مانند یک 

صدای تپ   در برابر  شدیدی که بیرون با  شی تپ به باران  م. بالای  آن میکوبید، در امان با

سو می    بزرگشفق  سرمان   شد ابر های طوفانحتی از بین  _ زدسو  و _ زا هم دیده می

 بخشید.به آن مقداری رنگ آبی میکرد و آشکار میزمین زیر پایمان را 
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شدند،  های گاه و بیرعد و برق سکوی دیگر را    گاهی که در طوفان ایجاد می  با   زنیصد 

شن   شده   صورت  بهبا آرایش و  کردند کهمینور خود رو سکوی    در اطراف ،سازماندهی 

به   را  _نفر  6000فقط  _ یک گروه کوچک از سربازانبودند. آن ها  پروازخودم در حال 

 کردند.  من حمل می افتخاریگارد عنوان 

از آب  واجبه کهواقعا ))  و گفت: شِِِِیل خمیازه ای کشِِِیدتندری ما را به لرزه درآورد. 

 (( .2کایسر در بیاری، هم وهوا 

ی استفاده ورد سال اخیر که مشغول مطالعه درم   پنجاهاین .(( کنممی))بالاخره این کارو 

یار  بودم،  افکندن عملی از  ِِ در  داقل  ح  _ آب و هواکنترل  در موثر و پر بار بود. اما  بسِ

 .  هنوز به موفقیتی نرسیده بودم _ بزرگمقیاس 

ِِیدم. هوا  دیگر ایجرعه ِِتاز چای نوشِ ِِرد  داشِ ِِد، اما حداقل در میسِ   مورد اینشِ

و پوستم را در معرض    هز کردراستم را با های آستین  دکمه. دهمتوانستم کاری انجام  می

سمان  -آبینور  ضربان   به بنفشی که از آ تمام  بزرگ قشف  قرار دادم. ،تابیددار میصورت 

ته بود   یا را در بر گرف فان  و حتی  دن ندترین طو دن  زبر هم کاری بیش از  ها هم  نیروم

  اینطورکرد؛ طوفان ها غلبه میبر  شفق آمد. از دستشان بر نمی   رنگش، صدف   روشنایی  

 . انجام بدهماین کار را  یک روز قادر خواهم بودبود که متوجه شدم من هم 

شد تیره و کمشدم و همه چیز در اطرافم   افکنده دیدِ حالت وارد  به جزز همه چی ؛نورتر 

 ریتمیتوانسِِتم احسِِاس کنم با  ناگهان می که _آن  گرمابخشنور  زیر. بزرگ شِِفق

کردم، ذب جاز طریق دستم  نیرو را آسوده و گرم شدم.    _ شود وارد پوستم می دار ضربان 

 .  روانه کردمفنجان  سویطریق انگشتانم به بیرون و به سپس انرژی را از 
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ها را نامهکه یکی از درحالیای از آن نوشیدم و جرعهاز چای درون فنجان بخار بلند شد. 

ی جاسِِوسِِانم بکهخارج شِِدم. مهر نامه با نشِِان شِِ دیدِ افکندهحالت کردم، از باز می

 منقوش شده بود.  

طومار  کنم لازم باشه بهتون اطلاع بدم که فکر میاعلی حضرت، در نامه نوشته شده بود: 

 -یک بار دیگروُد 

 کاغذ را مچاله کردم.  

 اوه!((  شِیل گفت:))

ست چیزی گفتم: ))  ستم.     دکمه(( آن تکه کاغذ را پایین انداختم و .نی ستینم را ب های آ

شبکه   صلا از  سوسانم نبود؛   آن نامه ا سک  ی جا دانست که من اول گزارشات    می نامرد 3ب 

 کردم.  میجاسوسانم را باز 

ِِلطنتیکه _ ای از گزارش هامجموعهدر بین حین اینکه    بودام بالای هرکدام علامت سِ

 تندر دیگر به لرزه درآمد.  غرش یک ، سکو به خاطر کردممی جستجو_

 تر حرکت کنه؟(( سریع بابااین تونی کاری کنی نمیشِیل پرسید: ))

 اینکارو بکنیم.((   قدیمی هایروشبا  لازم نیست))خوشحال باش که 

نگ ت))دلم براش ... سِِوار اسِِ ؟(( شِِِیل چانه اش را خاراند. مثلروش های قدیمی؟ ))

 شده.((  

 یوونا...((  غذا پیدا کردن برای حلگد خوردن، سواری وسط بارون،  برای کمر درد،))واقعا؟

 این سکو نداره.((  ها شخصیت دارن. ))اس 
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 اس   و سوار بر باک بی ای شوالیه  ؛تهضمیر بخشی از   کهمیگی  فقط به این خاطر اینو))

 .((  رو بگیرههای خوشکل میره تا دست دوشیزهکه 

 هر از گاهی هم پا...((  و . مقداری هم بازودست افراد زیادی رو گرفتممن ))البته، البته. 

تنها . شِِِدمحسِِِوب میدار عیال ،فرزند پنج داشِِِتنبا  حالا دیگر شِِِِیل لبخند زدم. 

کردند  بودند که او را بابایی صدا می هاییبچهگذراند، ها وقت میهایی که او با آندوشیزه

 کردند.  درخواست شکلات میاز او و 

ِِتن در بین گزارشبه   ِِامل  ی بعدی نامه  ها ادامه دادم.   گشِ   یمجموعه ی طرح اولیه  شِ

غالبا طرحش . شوند من ضرب   تصویر  با سال   همان که قرار بودجدیدی از سکه ها بود  

هایم  به طرزی شِِاهانه تا روی شِِانهو موهایی که  ام خطوط پرقدرت چهرهدرسِِت بود. 

من ریشِِم  ؛البته ریشِِم خیلی بزرگ بودداد. به خوبی نشِِان میرا  ندبرداشِِته بودتاب 

ِِت معمولی اش را به طول اندازه و تمیز و چهارگوش بود ِِته بودم تا یک انگشِ نگه داشِ

 بیش از حد انبوه و پرپشت بود.  ،چیزی که در آن طرح بود. دهدارائه تصویری قدرتمند 

شت  شتم یاددا ای  شده ی مچالهنامهسپس به گشتن ادامه دادم و    ،هایی روی آن طرح نو

.  دیگر بیش از حد باهوش شِِده بود ب سِِککه روی زمین انداخته بودم را نادیده گرفتم. 

ستخدام  احمقپیشکار  یک را اخراج  و آن مرد   لازم بود سک  یا اینکه  . کنم ا و  را هکب 

 . کنمنویسی را باز شضمیر

سی  البته باز شت.     ضمیر نوی سر دا   هک کردن ، من دربگویمحقیقتش را و ها کلی درد

ِِاح کارم  که    ؛بود افتضِ یل بود  ندن چندین قرن در       _ به همین دل کنار  با وجود گذرا

قطعا به این دلیل نبود که ب سِِک را تغییر بدهم. بودم  نخواسِِتهمن هیچوقت  _یکدیگر 

 ،را که بهش میگفتمهیچوقت کاری  شِِکلترول  مرد ؛آنآمدخوشِِم میپیشِِکار  آن از



 

 

جام نمی  با بر  من داد. ان ها   تقری یارد مانروایی می   میل به  و فقط این یکی  کردمنفر فر

 داد. خواسته های من اهمیتی نمی

  .((داشتم. ))اینو ببینبالا نگه  به سمت شِیل (( یک گزارش رابیا.گفتم: ))

 زه کشید. ربات دیگه؟(( خمیا ه))یسلانه سلانه جلو آمد.  ،زرهشتلق  تلقبا صدای شِیل 

 خطرناکن.(( 4))ربات های مِلی 

 خمیازه.((  ))

 .(( بگیلازم نیست  ،خمیازه کشیدی همین الان))تو 

ِِس))خمیازه.   ِِد پس تجسِ ِِکار اژدهایان    های بزرگ چی شِ ِِتجوی ج ...، کای؟ شِ سِ

ست   هجادو  درمورد که این روزها انجام میدی، مطالعهتنها کاری های جادویی؟ شمشیر  

 های دیگه.((  ایالتاز  هازادهزندهو دوئل کردن با 

  گوششان  به ها نگاه کردم. جاسوسانم   دوباره به گزارششم، شِیل.((   می پیرگفتم: ))دارم 

که   تا از    خورده بود  ند  لت      افرادچ یا یک ا یدش      مرزیملی در  جد بات  درمورد این ر

ِِرم را تکان دادم. کردند. خوانی میرجز یک ایالت  _ 5 لکِرُسکاری که در از  هنوز مِلیس

ه  باهاش کرد _ توانسِِتیم به آن دسِِترسِِی پیدا کنیممرزی متفاوت که هر دوی ما می

حت     ،بودم که ارتش  نارا های من را مغلوب  ارتش خودش،بود. او خیلی مطمئن بود 

 د کرد.  خواه

 بدنت جوونه.((   ای؛جاودانه؟ تو شی؟خوب که چیپیر می)) و گفت: شِیل خندید
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ستم به او توضیح بدهم.   نمی شاره کرد  تجسس توان ساخت یک   _ه بود هایی که بهشان ا

ستجو به دنبال     شور، ج سانی که از من پیر ها و رازگنجک وی  های مخفی، متحد کردن ک

در دوران  که من  چیزهایی بودند  _ کنندنمیکسانی که پیروی کردن  تسلیمو کنند می

شتم.     جوانی شان نیاز دا سی که بودم تبدیل کرده بودند ها من را آنبه سی  ؛به ک که  ک

  توانست یک امپراطوری را اداره کند.می

با خودش خودش را اداره می ها  این روزامپراطوری  مجلس   وریدر امپراط ما کرد. تقری

گراینکه  م ،مداخله نکنمداشتیم. من بسیار مراق  بودم که خودم دیپلمات و وزرایی سنا، 

مراسم های  قط راست و ریسش کنم. ف   شد میلازم که  افتادمیاتفاق احمقانه و فاحشی  

یا را سِِِازی دنمتحد سِِِالگرد که پنجاهمین مانند اوایل همان روز _ دولتی گاه و بیگاه

 کشید.  من را بیرون می _ گرفتیممیجشن 

 های مِلی. ها و حملهآنخوب، 

همچنان  بزرگشفق ن رفت و آسمان روشن شد. ناگهان از بیی بیرون تکان دهندهباران 

ِِناور بود که  حالا آنجا بود، اما  ِِمانی ش به  ای طوفانی، آبی رنگ بود. به جای قهوهدر آس

ی سِِکو حرکت کردم و هسِِمت لبرسِِیده بودیم. از پشِِت میزم بلند شِِدم، به  6آلورنیا

 شدند.  محو می زیرماندر پایان شهر را تماشا کردم که تقریبا بیهای خیابان

ِِتم طوفاندر مرکز قدرتم، می و حداقل اینجا    با خودم فکر کردمنم. کها را متوقف توانس

 ،چسبیده شده  که به وسط شهر    سنگ شفقی  در نهایت قادر خواهم بود این کارو بدون 

   انجام بدم.

بود.   مانندانگشِِتهای برجبالای  بر طلاییشِِکل و های پیاز طاقیمکانی شِِامل آلورنیا 

بر فراز شهر آویزان ماند.   تر شد و  آهسته  ،اششده از پیش مشخص سکو در مسیر   سرعت  
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 ،آمدند. در پایین نیزکردند ام را حمل میگارد افتخاریصِِد سِِکویی که   آن، به دنبال

ِِا کنند؛ جابجایی     مردم منتظر مانده بودند تا       در ثبت  دلیل به   های من عبور ما را تماشِ

صدای فریاد و هلهله بلند   ،و بدین ترتی  در زیرمانحائز اهمیت بودند. ملّی  یتاریخچه

 .  کرد همراهی ما را جریان رودیمانند  شد و

ِِتر لبخند زدم.  ِِاید باید بیش ِِتش را    بغل .بیرون بیام از اینا ش ِِِیل دس ِِتم، ش وی  ردس

 .  کردنگاه  ،کسانی که پایین بودندتنگ شده به شمشیرش قرار داد و با چشمانی 

 آسی  بزنه.((  این همه فاصله از اون پایین به من با تونهنمی هیشکیبا حیرت گفتم: ))

 ((  .دونی،کای))هیچوقت نمی

صر      سمت ق شهر قرار  که بر روی تپه آمد پایینسکو به  شت ای در مرکز  سپس دا   کنار ،

ِِد.    و  برج بزرگم فرود آمد  ِِدممطالعه  اتاق  وارد  تبدیل به یک ایوان شِ   و همزمان  ام شِ

سینه   شلوار جلیقه و با گروهی از خدمتکاران  شاد و  یوان  اشتابان به   ،های برهنههای گ

 حملش کنند.  من یزم را بلند کردند تا به دنبالم رفتند و

هر  تهابه نظر میاد این گردش)) و گفت: جلنگ کش و قوسی آمدبا صدای جلنگ شِیل  

 .(( نشیتر مدفعه طولانی

 .(( نشمی هم ترراحت))احتمالا بدون زره 

های  اون بدویاون دفعه که محافظ شِِخصِِیتم، کای. یکی از ما باید آماده باشِِه. من )) 

سمونی تلاش کردن   شگونت بگیرن رو یادت میاد آ شِیل لبخند  نی شتیاق با زد.))؟((   هم ا

این میفته  جوونیشعشق دوران   به یاد وقتی  ،همونطوری که یه مرد ؛مثلااینکارو کردن

 به دام افتادیم؟((  7سیِشِمهای پیچکدر یا اون موقع که کارو میکنه. 

                                                           
7 Sashim 



 

 

 ))البته که یادمه. تو منو... چقدر حمل کردی؟(( 

 ( ؟(نهاز صد سال پیش بود،  بیشتراون مال...  مال  خدایا!پنجاه مایل تمام. ))

یل پیر نمی  چیزی نگفتم.  ِِِ قت پیش  ؛ من و اوشِِِِدشِ دارویی مخفی را در   خیلی و

ِِد.  پیدا کرده بودیم که باعث زندگی طولانی می  8گَلب رومیث  ناماژدهایی به  یگنجینه  شِ

 ،آن دارو مخصوصا به خاطر اینکه من پیدایش کنمکردم که آیا به این فکر می این روزها

شده بود تا من یک دلیل قابل قبول     شته  شم    آنجا گذا شته با شدنم دا تا من  ؟برای پیر ن

سالگی، از طبیعت حقیقی  سن آگاهی  سنی که  ؛ ام مطلع نبودمقبل از پنجاه  وُد به آن 

 . گفتمی

مد      ِِی آ باره کش و قوسِ یل دو ِِِ فت:  شِ نه.       ))خوب، بهتره  و گ نگ بمو به ز آدم گوش 

 ر باشی.((  بیشتر از همیشه هوشیا بایدکه  زمانیهکه همه چیز آرومه همون  هاییوقت

 .((  ممنونم))صد البته. بابت کمک امروزت 

ِِری به  به هر حالآره، خوبه که من کنارتم، ها؟  ))آره، ِِیندریا من میرم یه س   بزنم. 1س

 ((  .ها مشغول چه کارینم بچهببین بهتره

ِِا کردم که با دقت تمام        ))فکر خوبیه.((   ا مرت    رلوازم روی میزم  ،خدمتکاران را تماشِ

 کنم؟...  بایگانی داشتم که آن گزارش ها را را  وقتشکردند. می

  اه داشتند، راهرو ربه هایی را که که داشت در  افتادم. به سمت شِیل رفتم  نه. باید راه می

 او نگاهی پرسشگر به من انداخت. کرد. باز می

ضیح دادم: ))  شم، ممکنه بتونم بر   تو سریع با شگاه  ماگه  سک   قبل از ای ،پایین آزمای نکه ب 

 ((  -بتونه
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 ب سک بیرون ایستاده بود.   ؛شِیل در را کامل باز کرد

 شِیل گفت: ))اوخی. متاسفم، کای.(( 

بود که  هاییبرجسته نقشاو مانند یکی از آن اش را بالا برد. شده نقاشی ب سک یک ابروی  

به نظر  بسِِیار دراز  ها و پا هایی کهدسِِت ؛میکردند حکاکیها مردم بیرون سِِاختمان

سیدند،  می سیار  لباسر صورتی بی    هایی ب شک و  ساس.  سفت و خ خیلی وقت پیش، اح

ی عذابم مایهاو  ،از آن به بعد و با او سِِِهیم شِِِدممن یک قطره از داروی جاودانگی را 

 شده بود.  

 حضرت والامرتبه.(( ))اعلی کنان گفت:تعظیم 

پیشِِرفت نهنی  تا چندمن گزارشِِات روزانه باید صِِبر کنن. متاسِِفانه  ،گفتم: ))ب سِِک

 .((  نثبت بش بایدحتما داشتم که  افکندنمهم در ارتباط با  خیلی

سک برای لحظه  او یک قطعه سنگ لوح  به من خیره شد.  و بدون پلک زدن ای طولانی ب 

با این حال به طرز   به بزرگی یک کتاب و را لای انگشِِِتانش نگه داشِِِته بود کهخاص 

ِِت.     . بود ای نازک العاده خارق  در  در امپراطوری هیچ چیز دیگری مانند آن وجود نداشِ

ِِه ِِدهکاغذ مچاله    از خدمتکاران    ی اتاق، یکی گوشِ را که در ایوان رها کرده بودم    ایشِ

 .  روی میز قرار داد د وداخل آور محض احتیاط

ِِگاه  ))پس من  و گفت: ی دیگر بالاتر رفتیک درجهابروی ب سِِِک  ِِما رو تا آزمایشِ شِ

 حضرت.(( ، اعلیکنمهمراهی می

تلق از با صدای تلق سپس   و ام کشید آهسته دستی به شانه    ،ی خداحافظیشِیل به نشانه  

 پا پسلرزیدن و ها بدون خوفناک و شِِِورشِِِی یافرادها، کشاو با آدمآنجا دور شِِِد. 

 کرد. ب سک او را عصبی می، اما حتی بعد از این همه مدت، روبرو شده بود کشیدن



 

 

شروع   سک گفت: )) وقتی  شه شاید   کردیم به راه رفتن، ب  ی  شِیل اجازه  جناببه  بهتر با

 حضرت.(( ، اعلیدازنشستگی بدیب

 انجام میده رو دوست داره. و منم اینکه اون کنارم باشه رو دوست دارم.((   کهاون کاری ))

 قانونه.((   ی شماخواستهالبته، ))

 ماجرا بشه.((   وارد ))آره. مگراینکه وُد

از وُد باری هست که  نخستین  این  و گذرهمی فرمانروایی شما از  قرنبیش از یک  الان))

سک       ستی داره.(( ب  سنگ لوحی که با خود حمل می قطعهشما درخوا بالا نگه   را کردی 

 .  بود رسمی ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرونتنها روش  طومار وُد ؛داشت

ِِده بود ِِتم هیچکدام از آنکه من نمی طومار با کلماتی پر شِ با این . بخوانمها را خواسِ

های وُد  نامهمتوجه شِِِدم لحن  _به چشِِِمم خورده بود مقدار کمی که آن از  _ وجود

 ها را نادیده گرفته بودم.  آن ود؛خیلی وقت بود کهشتر میآمرانهمدام 

یک به  _ به بیرون و از راهرو خارج شِِدیمدر سِِکوت راه رفتیم، تا اینکه بالاخره  مدتی

ستم که وارد شدیم. می  _ دو برجبین  در پل مانندمسیر   سک انقدر سخت    دان نباید به ب 

و به روش خودش وفادار بود، حتی زمانی   کردرفتار می شضمیر او داشت مطابق  ؛ بگیرم

 کرد.  نافرمانی میکه 

آن بلند کردم.  مردممبه سمت صدای فریاد شادی بلند شد و من یک دستم را  پایین، از 

سیقی بود؟  صدای اجر  سمان می  بزرگشفق  ای یک گروه مو شید، اگرچه در آ  _ درخ

 نورش نتوانست آرامم کند.   _ر برای اولین با



 

 

ما فقط یک روز رو  وُد از ش حضرت؟  ، اعلیب سک پرسید: ))یعنی این وظیفه انقدر دشواره   

ِِت  ِِون     وظیفه برید و   تا  کردهدرخواسِ بخش لذت ای رو انجام بدید که اکثر مردم براشِ

 شه.((  محسوب می

امپراطور  . کردن احضار اینجوری منو ...ه کهاینموضوع   ؛))موضوع خود این وظیفه نیست  

ِِداراحت منو  بتونهای داره اگه یکی دیگه بودن چه فایده دار  پیالهانگار که یک  ،بزنه مص

یا   ِِر یه  معمولی  یام پسِ ِِونم؟پ ک   این همه رسِ ِِوال  ی کارهایی  ه انجام دادم رو زیر سِ

 .((  رو هایی که بهشون دست پیدا کردمی چیزهمه ؛همینطوربرهمی

 نوعانتون انجام بدید.((  همتون رو در قبال هخوان وظیفمی))اونا صرفا از شما 

 ای رو در قبال من انجام دادن؟((  نوعانم تا الان چه وظیفه))هم

 بعیده. من  خیلیاز شما  این سرورم،  متوقف شد. ))  پل مانندمسیر  ی آن میانهدر  ب سک 

 بهش تبدیل شدید.((   الان ، نه پادشاهی کهرو به یاد میارم که بودید ایبچه

سرب  سعی کردم بدون او به حرکتم ادامه بدهم، اما احساس می   ساخته   کردم پاهایم از 

 نکردم. اما به عق  نگاه  ،چند قدم جلوتر از او ایستادم. اندشده

 شماست.((   یوظیفهاین ب سک تکرار کرد: ))

شه    هی داخل م کهمغز ه))من ی شی سک قرار دارهای ظرف  چرا اونا  ها. تریلیونیکی از  ؛، ب 

 تونن یکی دیگه رو انیت کنن؟(( نمی

 ((  -های بزرگدستاوردکه شما  ))این تصمیم گرفته شده

ستاورد  همهما ))  شتیم.((  د ستانم را   های بزرگی دا شهر تکان    چرخیدم و د سمت  به 

ِِهمه این هدف  دادم. )) در  دارن. چند تا از اون چند تریلیون نفر دیگه     تی این چیزاسِ

 کنن؟(( می دقیقا مثل من زندگیاولیه، های خیالی ایالت



 

 

ِِی اجازه مید))  ِِتلزمحتی  _ه برنامه نویس ِِورت فردی _ اینه به مس   که هر ایالت به ص

 سازگار بشه.((  هر شخص  برای

 . نفرت داشتماز فکر کردن در این مورد گفتم: ))این مهم نیست.(( خدایا! 

تا بهم  بود امسالگیدخالت کرده بود. نخستین بار در پنجاه دو بار در زندگی من تنها وُد 

 . استشده بندیسازی طبقهشبیهیک واقعیت وجودی من  بدهداطلاع 

 تولید مثل کنم. از من درخواست کرده بودند  الان کهو 

شتم و گفتم: ))      سک قدم بردا سمت ب  ضاء  معنیه.(( این بیبه  ر  وُد نبود؛ داو طبیعتا از اع

ِِی از ها را گاه هیچکدام از آن واقع من هیچ واقعیت وجودی   ملاقات نکرده بودم. او بخشِ

 _ منتمامیت موجودی هر چیز دیگری در مانند  _ بخشِِِی از ایالت من. اما او ؛من بود

ِِورت لزوم ِِی را کنترل میرنامه  آن ها ب . کردبه وُد خدمت می    در صِ اگر  کردند و  نویسِ

ِِار قرار    حت فشِ ند میت یا    می، گرفت ند هر چیزی را در این دن ِِت ند توانسِ  _ تغییر ده

 تا من را مجبور به اطاعت کنند. _ هرچیزی به جز خودم

 کننده بود.  بهش آزردهفکر کردن چقدر  خدایا!

شون    ادامه دادم : )) ضاها سان من نیاز دارن تا  ایِ-اِن-دی. اونا به ست احمقانهتقا های  ان

هر چی سوزن یا   هی ؛تونن برش دارنمی ،خوب مشکلی نیست  ی جدید بسازن؟  زادههزند

 .(( ست. خیلی سادهکنن و برش دارنوارد ظرفم رو  که هست

ضا دارن     شما تقا شید    رابطهکه با یک زن ))اونا از  شته با ضرت.  ،اعلیدا ها میگن  آموزهح

همدیگرو ملاقات کنید  بعدششما رو انتخاب کنه،   هم و اون شما باید اونو انتخاب کنید 

 کار لازمو انجام بدید.((  و 

 ما باید همو ملاقات کنیم؟((  چراسازی هستن. های ما فقط شبیه))بدن



 

 

 دونم.((  نمی))من 

 به سمت قصر برگشتم.  پل مانندبا قدم های بلند از مسیر !(( )هه)

سک به دنبالم آمد  و اریکی موجودات ت پر از رو منطقه ی شکار دستور دادم  ))  و گفت: ب 

کردن   شاید نابود ترین انواعی که تونستیم پیدا کنیم.  از شرور ؛ حضرت ،اعلیبکننوحشی  

 کنه.((   بهترخلق و خوی شما رو ها اون

 ))شاید.((  

ِِک در آن مورد دیل می من را دوباره به یک بچه تب     حتی فکر کردن درمورد وُد  کرد؛ب سِ

ِِت ِِکل از هزاران نفر را فرماندهی کرده بودم و من ارتش. حق داش  تنهایی بههایی متش

سعتی برابر   امپراطوری را  یک شت چندین  با شکل داده بودم که و  ن... ایناما ای ،قاره دا

 دم.  شروی پلکان متوقف کرد. لوس و غرغرو تبدیل می یمن را به یک بچه موضوع

ورم.(( جلوتر دونم، سِِرنمی رو قوانینمن تمام دلایل ب سِِک با لطافت بیشِِتری گفت: ))

به خوبی کاربرد  شما   یگونه درو  ناونا کهن ولیام گذاشت.)) شانه  روی آمد و دستی  بر 

 ((-کنهمقرر می 9و ی-شینی قاعدهداشتن. 

 برام سخنرانی کنی.((  لازم نکرده))

شد، اما...    ساکت  شنوم. او      لعنت بهش... میاو  سرم ب صدایش را در  ستم  به اندازه ی توان

 خوانده بود.   برای من را وانیناین ق یکاف

اده  با استف اینه که اخلاقی بشریت   اصل ترین یضرور کنه که ی مقرر میو -ی شین قاعده

ایجاد   رو یشاد مقدار  بالاترین ،در بین بیشترین تعداد مردم  وامکانات از کمترین میزان 

 کنیم. 
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  بیشترین میزان رضایت برای مردم  بهترین راه برای ایجاد به این نتیجه رسیده بودند که  

در دوران جنینی هسِِتند،  ها این بود که وقتی آن ،امکانات میزان با اسِِتفاده از کمترین

با   تاطراحی شده بودند   شده متصل کنند  سازی شبیه  واقعیاتیو به مغزشان را جدا کنند  

یک دنیای کامل را به   زادهزندههر . شوندجفت و جور ها های درحال تکوین آنشخصیت

ست می  شان مهم  ،آورد که در آند شان   خود شخص زمان شند میترین  برخی هنرمند  . با

را ترین درجات رسیدن به عالی شانسی برای    هرکداممدار، اما سیاست   بعضی  و شدند می

 داشتند.  

ند که داشِِتخربزه ی یک تقریبا به اندازه مانند و جعبه یها تنها نیاز به فضِِایاین یتمام

   بودند. محلول دارای مواد مغذیسازی، مغز و آلات مربوط به شبیهماشین متشکل از

ِِادقانه بگویم،    و...  ای موثر بودالعاده طرز خارق به  این روش    .آمد من از آن بدم نمی صِ

شق لعنتی، من  سازی برای   شبیه و با اینکه  شدم میمن باید یک امپراطور  !آن بودم عا

  باید –کننده موریت یا دستاورد فرسوده  مأهر  –کرد، هر قدم هایی فراهم میمن فرصت 

 به دست آورده بودم.   را زندگی این من. بودمی خودم کار

ِِخص دیگر که همین کار را کرده    ها و میلیون میلیونفکر کردن به   ،با این وجود  ها شِ

سک، میلیون یعنی میلیونریخت. را به هم می اعصابم  موضوع  اینبودند...  شِیل و  ها ب  ها 

 کردند؟  زندگی می بزرگ شفقهمگی زیر یک وجود داشتند که  منها میلیون

ته بود  به من  دیگری در موجودیتمهر چیز  به فرد، مهم و    که  آموخ ِِر  من منحصِ

ست من از این ایده که . مقدرتمند شخص  ممکن ا سر باز      عادی فقط یک  شم،  دیگر با

 زدم.  می



 

 

سک گفت : ))  شه نمیطول  زیادب  سرورم. یک زن ک ست   رو ،   _انتخاب کنید از داخل لی

  درخواست  یه براش و _کرده بندی دسته مطابقت جسمی  بر اساس  برای شما   اونا رو وُد

 هم شام بخورید.((   شاید بتونید با. بفرستید ملاقات

ودش که در  دنیا برای خ ه، با یزادهزندهزن  هی ؟یه زن از لیسِِت اونها به تندی گفتم : ))

مانروایی می  نه اون فر یا!   ؟ک بل   چنین زنی خدا قا هد بود.((   غیر یک تحمل خوا ترین  نزد

یک  وندر زمین نبردی درداشته باشم،  زادهزندهبا یک بودم  خواسته ای که تاحالا فاصله 

خودم را  تا هم برای من مقداری زمان برده بود    موقعیت  آن در و حتی ایالت مرزی بود  

 -نخستین ملاقاتم با مِلیگرم کنم. 

 ((  !سرورم، دیوارب سک گفت : ))

ِِدم  ِِت پله را تغییر دادهراهکه چیزی دیوار به خودم آمدم و متوجه ش ِِنگ. اس  ،روی س

در  . هر خط شدند با اسکنه آنجا تراشیده می   که انگار ؛ی در حال ظاهر شدن بودند کلمات

 کرد.  یک فرورفتگی رسوخ می

 آماده کردم.  قشنگ سورپرایز  هبرات ی ،بچه امپراطور

مار  !))مِلی هک کردی؟    یچطور توی  ِِرمو  هد رو نقض    آموزهتو داری قصِ های تع

 کنی.(( می

به خاطر توهینی های تو رو ها هم همینطور. من جیغجیغ ؛ها فقط مشِِِتی حرفنهآموز

 خواهم شنید.  ،که بهم کردی

اونا  . هتره بیخیال فرستادنشون بشی   ی. بقبلا درمورد رباتت بهم گفتن، مِل هام))جاسوس 

ست کار نمی  انگیزی  با این حال به طرز حیرت( به اینکه کنن.(هیچوقت در ایالت من در



 

 

 ایالت اودر  من افکندن قدرت خیلی بهتر از  ای نکردم؛حداقلکردند، اشاره خوب کار می

   کردند.کار می _ یی که قوانین فیزیک متفاوت بودندجا _

 جیغ خواهی کشید. ، بچه. تو جیغ خواهی کشید

ستم  می اینجوری ؛شدم  دیدِ افکنده وارد حالت شفق   ،های قصر سنگ  پشت تی از حتوان

سیدم  درگاه هب عق  رفتم تا اینکهعق  حال این با .را ببینم بزرگ  شفق جایی که نور  ؛ر

 و کشیدم به درون بازوهایم را قدرت  ،از آن گرمابر من بتابد. توانست مستقیما   می بزرگ

ِِپس ِِورت یک موج  آن را س ِِاطع کردم. به ص   افکندهدیدِ با کمک ازخودم به بیرون س

ِِتم می ِِته و جوهر  توانسِ ِِازنده هسِ  یا  _تا خود نرات انرژی  چیز را ببینم، همه  یسِ

ِِتند   انرژی، ی  های پندار  ِِکیل  که واقعیت وجودی من را    _ ا هر نام دیگری که داشِ تشِ

 .  دادندمی

ستم  همچنین می هایی قرمز نمود پیدا کرده  پیچکبه صورت   ؛هک مِلی را هم ببینمتوان

ِِرم ماری زهرآگین  مثلبود که  ِِده  از قدرت پر . در حالی کهخزیدندمیبه داخل قص ش

توانسِِت با  او نمی ،زیراها قدرتمند نبودندابود کردم. آنها را نپیچکرا قطع و  هکبودم، 

 . مغایرت داشتهای محافظتی وُد نویسیبا برنامه ؛ این کارقدرت زیاد من را هک کند

شت.     و به  ای نوب سنگ آنجا را به میزان قابل ملاحظه سطح دیوار به حالت عادی برگ

را به حالت دید معمولی  چشِِمانمشِِکلی جدید بازسِِازی کردم، سِِپس پلک زدم و   

 برگرداندم.  

تونه   ت نمیاون هیچوق هاش دل بکنه.   یاد بگیره که از کینه    باید   اون مرد گفتم : ))خدایا!  

 مطمئنا باید تا الان اینو فهمیده باشه.((   به من صدمه بزنه؛



 

 

  ی خودشجویانهستیزههمون راه توجهی با بیبه نظر میاد اون ب سک گفت : ))صددرصد. 

ِِما  . فکر کنه  بهترین روش به دقت   با  اینکه خردمندی و بدون   بدون   ؛ادامه میده   رو شِ

 کنید؟(( اینطور فکر نمی

 ))دیگه کافیه، ب سک.((  

ِِعی می مروزی بحِِث کنم، هِِای اراجع بِِه مقولِِه ،وقِِت ممکنِِه هرکنم ))من سِ

 حضرت.(( اعلی

خیلی خوب، هرچی.   ،خیلی خوبتاثیری نداشت. )) ،اماکننده کشیدمآرامنفسی عمیق و 

کنیم، این بحثو تمومش  ملاقات میبا هم ما انتخاب کن.  رو داخل لیست هاییکی از زن

 گردم.((  من به زندگیم برمیکنیم و می

 تره؟((  از همه سازگارکنه اونی که وُد فکر میب سک پرسید : ))کدومشو انتخاب کنم؟ 

ست  ته))اونی که  ،گفتم:شدم میاز او دور همچنان که (( !خدایا، نهبه تندی گفتم : )) ه  لی

 جال  توجهی رو بگذرونم.((  زمان ممکنه حتی اینجوری انتخاب کن.  رو
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به  توانسِِِت می ایزادهزندهصِِِورت بگیرد. هر ایالت عمومی قرار بود ملاقات ما در یک 

  مدام خواسِِتممیباید چرا ؛ رفتماگرچه من هیچگاه نمیبرود، هاایالتملاقات یکی از آن 

 ؟ هستمچقدر معمولی بهم یادآوری شود که 

 البته شِیل هم دوست نداشت که من ایالت خودمان را ترک کنم. 

تونم فهمم چرا من نمیگفت : ))نمی ،دروازه شِِده بودکه سِِد راهم به سِِمت  حالا هم

 .((  میومدمهای مرزی ایالتبه  من همیشه باهاتبیام. 

صورت یکپارچه با دنیای خودمون  گفتم : )) نویسی ما رو   اونا برنامه ؛آمیخته شدن اونا به 

طراحی ها  زادههدن زملاقات  فقط برای مکانیه که     جا کنه؛ اون این فرق میکنن. قبول می

ستیم تو رو  حتی اگه یه جوری میشده.   سی  برنامه به اونوقت، ببریم اونجاتون  مختصنوی

ایالت اون با که  شد میسرگذشتی داده   زندگی، خاطرات و بهت  ؛شدی  میملحق اونجا 

 کشه.(( در اصل تو رو می ؛کنهاینجوری شخصیتت تغییر میعمومی جور باشه. 

 ))من همیشه آماده بودم که زندگیمو به خاطرت فدا کنم، کای.(( 

شتگی تو رو        )) سگزار بودم. اگه در خطر بودم، از خود گذ سپا شه بابتش ازت  و من همی

ِِته  ری تو خودتو از بین بب ولی من نمیزارمکردم. قبول می تا... تا من با یه زن رابطه داش

 باشم.((  

   !رسیدیا، چقدر به نظر احمقانه میخدا



 

 

ِِِیل گفت : ))   ِِیر منه، کای شِ اونا هیچوقت تو رو هنوز زنده بود،  10مالیاگه  …این تقصِ

 کنه.((  افراد مجرد رو انتخاب میکردن. وُد فقط انتخاب نمی

 بله، خوب، اون رفته.(( ))

ِِال ... تقریبا الانو  ِِت از آن ماجرا می  نوزده سِ ِِنهاد یکی   کاش  ای .گذشِ زنان  ز اپیشِ

تم توانسِِمی خواسِِتم،اگر می منام کرده بودند را قبول کرده بودم. مشِِتاقی که احاطه

شم      شته با سرا دا شتم.   واقعا ی زمانی در یک برهه درواقع ؛یک حرم سرا دا ل از قب ..حرم

 مالی. 

راهم کنار   تو رو از سِِر افکندنمجبورم نکن با گفتم : ))این کار باید انجام بشِِه، شِِِیل. 

 بزنم.((  

پایین آورد   بی با  او بازوهایش را  به    اون طرف))تو  و گفت:  میلی  خواهی ن افکندن قادر 

 فرد عادی...((   هفقط... فقط ی شد؛بدون قدرت خواهی بود، کای. تو 

 ب سک گفت : ))نه کاملا.(( 

 کف .داشِت که دروازه در آن قرار  شِد  وارد تالار بزرگیبرگشِتم و پیشِکار را دیدم که   

ِِان سِِنگبه خاطر  تالار ِِار،   نوعی سِِنگ که؛ زدمی برق غیرطبیعی خروش با تغییر فش

شاهشان      11هالارکی نای از هدیه و شد رنگش عوض می ست بعد از آنکه پاد سلیم  بود، در ت

جایی که به ندرت  ؛دروازه استفاده کرده بودم مخصوص در اتاق سنگ من از آن. شدمن 

 کرد. دلم را آشفته میها تغییر رنگ سنگ ، زیرارفتممی

سک گفت   بزرگ و  کت در من ای را به دستم داد. )) بقچهحضرت والامرتبه.((  : ))اعلیب 

مشِِغول تحقیق  ،پیدا کردید پدر نامردگانبزرگ  یگنجینهشِِما در جلد چرمینی که 
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اینطور  های دیگه خوندم، های غیبگو درمورد ایالتبا توجه به چیزهایی که از بینشبودم. 

ِِما وقتی از دروازه عبور کنید   که مقداری از قابلیت     به نظر میاد   عمل خواهند     ،های شِ

ما برخی از   ؛کرد ِِ مه  شِ نا ِِیبر لت  همراه خودتون از های ناتی رو  نویسِ یا بیرون   این ا

 .((  بریدمی

ِِیدم : )) ِِو   ؟ ولی... نه،البته که نه. افکندنامیدوارانه پرس ِِت که قدرتش اونجا چیزی نیس

 فراهم کنه.((  

 .(( ببری خودتبا  سنگ شفق هی تونیمیشِیل گفت : ))

ِِت یا برای   ؛رهاز بین میوقتی از دروازه عبور کنم، )) ِِی از من نیسِ هر چیزی که بخشِ

شده خوام بهش برم طراحی ایالتی که می شه. ولی این یعنی... البته تونه منمی ،ن  ؛نتقل ب

 ؟((  مگه نهکنن، کار می های نهنیمکنندهتقویت

وصِِل شِِدن رو  تون هایی که مسِِتقیما به مغز فیزیکیپردازندهاونا ب سِِک گفت : ))بله. 

 کنن.((  تسریع می

 تاکنه ها رو جدا نمیپردازندهپرسِِیدم: ))وُد جلوشِِونو نمیگیره؟  با حالتی اندیشِِمندانه

 سرعت فکر کردنم به حالت عادی برگرده؟((  

یالتی که قراره  کنن یا نه.   که اینکارو می  تونم نظر قطعی بدم  نمی))  برید  فکر نکنم در ا

من آوردنشون از بیرون از اونجا ممکنه قابل قبول باشه.    ولی توزیع بشن، ها کنندهتقویت

 کنید.((  دارید چیکار می نشنمتوجه  تاکنم محدود می رو شونهاستفاد

 چطور؟((   درمانیمهای کننده))تقویت

  ،هر چی نباشه ؛حتمال اینکه اونا کار کنن بیشترهاحضرت. ))باز هم مطمئن نیستم، اعلی

 رو تأمین کنن.((  هازادهزندههای عمومی طوری طراحی شدن که امنیت ایالت



 

 

های کنندهتقویتبا نگریستن به درونم، . قرار گرفتم دیدِ افکندهحالت  درو  سر تکان دادم

 _به نظر برسد   آهسته  ،افتادمی در اطرافماتفاقی که  هر شدند می باعث که_ام را نهنی

صورت   تنظیم کردم کهطوری  ستم   ام یا وقوع یک انفجار در نزدیکیدر شدن پو  ،زخمی 

 د. شونفعال  به صورت خودکار

شم نمیاد.     هم شِیل گفت : ))هنوز  ضع خو بی عی  و درمانی های کنندهتقویتاز این و

 ...((  تورو بکشه،  تواونجا موفق بشه  اگه کسینیستن.  نقص

 لازم بود هر شخص  ؛و ی بود-شین ی قاعدهاین بخشی از  . شدم من دچار مرگ مغزی می

ند    به ک نه  ،خطر واقعی را تجر غان      برتر از دیگران بودن  وگر به ارم لذتی برای او  هیچ 

 احتمال مرگ.  حتی ؛داشتوجود می خطری شکست خوردن صورت در باید. آوردنمی

ِِادگی البته ِِتر از این ها  ؛مردمنمی هااز پله و مثلا با پایین افتادن من به سِ با  من بیشِ

ِِن      بودم.  اهمیت   تا آن هنوز که   _م مردمی زیاد  با این حال من درنهایت از کهولت سِ

مخصوصا اگر    ؛شوم توانستم کشته   تر از آن، من میو مهم_ صدها سال مانده بود    موقع 

شده  سازیموجود شبیهگرفتم. حتی یک دیگر مورد حمله قرار میی زادهزندهتوسط یک 

 من را بکشند.   در شرایط مناس  توانستندمی هممانند شِیل یا ب سک 

ِِیدم : بودم. خوب، من فقط باید مراق  می ِِ  اون  تو ))گمون کنمپرس این لباس مناس

 آره؟(( بقچه را بالا گرفتم.   ،ایالته

تنتون  یروتمیز و مرت  اونا کنید، ب سِِک با سِِر تأیید کرد. ))وقتی از دروازه عبور می  

که  همونطور ؛سِِلاح مناسِِ  اون ایالت هم درونشِِه   هی یننهمچد گرفت. نقرار خواه

 درخواست کرده بودید.((  

 ((  .))ممنون



 

 

ِِلاح هیچ )) ِِت ایالت کاری نخواون س ِِرورم. قرار نیس خطرناک  های عمومی اهد کرد، س

 اصِلا شِِک دارم سِِلاحتون . نظارت قرار دارهخوب تحت  خیلی ایالت باشِِن و این یکی

 مگراینکه وُد مخصوصا بهش اجازه بده.((   تیری بزنه؛بتونه 

ِِته باشِِمش،حس بهتری دارم))  ِِلح به ی. هیچوقت همین که داش قرار ملاقات  هغیرمس

ِِخنان حکمت   نرو.((  نده  درواقع  ،خوبپدرم بود.   آمیزاین یکی از سِ  _ من ؛امپدرخوا

  .یتیم هستندها یتیم بودم. همیشه بهترین پادشاه ییک بچه _طبیعتا 

تو این ایالت ارتباط نهنی مستقیم مونم، سرورم. ب سک گفت: ))من باهاتون در تماس می

 مجازه.((   هازادهزندهعمومی برای 

 هیچ بدون _سِِپس  و بقچه را زیر بغلم قرار دادم ،عمیق کشِِیدم ینفسِِ .((چه عالی))

 .  گذاشتم دروازه درون به قدم _برای تأخیر  دیگری دلیل

ِِان عبور کردمنوری از درون  از یک در آهنی بیرون آمدم. وقتی به عق      و بعد   درخشِ

شد که  از یک    چرخ قرار   ینکه روی چندمانند عجی  دستگاه لوله نگاه کردم، مشخص 

شت  شده  ،دا سکه بود که   شبیه  ام؛خارج  شده   یکدیگربه تعداد زیادی کال شند قلاب  و  با

 های خودش را داشت. درها و پنجره ،هرکدام

ِِک ِِه، سِِ بهش قطار گفته می داخل نهنم گفت ب س ِِون مطالعه  ش رورم. من درموردش

سایل ؛کردم سبتا فریبند  و ستن هن صی شیوه . احتمالا قادر خواهید بود با ای ه از  های خا

های  سفر  برایتری سریع  روشاز اینکه . مردم درست کنید  اون مشابه  ایوسیله  ،افکندن

 خشنود خواهند شد.  ،بین شهری داشته باشن

یام    با ارسِِِِال پ تاب به  بهش گفتم  نهنی من  فات  دار اعظم بگو ک ِِی ِِون از توصِ شِ

 کنم. این ایده رو امتحان می ،وقتی برگشتمبرداری کنه. تیادداش



 

 

ی یک شهر  در حاشیه  ییحالی یافتم که روی سکو  من خودم را درآسمان تاریک بود و  

تا ه بودند که های مستطیل شکلی ساخته شد    جعبهها مانند ساختمان . امعجی  ایستاده 

سمان بالا رفته   سوی ارتفاع زیادی به  سیاری از پنجره آ شان و در ب سو     نورهایی ،های سو

شِِهر بسِِیار  ، با وجود اینکه ظاهرا دیر هنگام بودآسِِمان پوشِِیده از ابر بود و . ندزدمی

 رسید.  شلوغ به نظر می

 افتضِاحی به طرز های سِیاهی که  شِلوار، کفش ؛ یک ای بر تن داشِتم های سِاده لباس

سیدند،  فایده به نظر میبی شده   دور گرنازک که  شال  نوعیسفید،   یپیراهنر سته  دنم ب

سنگینی لباس    بودهها راحت و جمع و جور ی اینهمهژاکت. بود و یک  صلا به    هاییو ا

  هایدکمه آوردند ومیدر نقاط عجیبی بهم فشار   ،هرچندکه بهشان عادت داشتم   نبودند

   .ندروی گردنم بسته شده بود ،راحت باشمکه  آنچهتر از خیلی نزدیکی لباسم یقه

 نداختم؛اکناری و  ه. آن را درآوردبودغیرعادی روی سرم پهن به جای تاجم، یک کلاه لبه

شاندن موهای   شکوهم  پو شرم   با ساس  شت.  اح ز ااطرافم، مردم از قطاری که در آوری دا

شده بودم، بیرون می  شابه لباس خودم    آن خارج  سی م شیده  آمدند. مردها لبا   ؛بودندپو

ن باعث شِِد م و این نداشِِتندهای پهن. هیچکدام ریش با لبه یکسِِانهای همه با کلاه

 بیشتر احساس متمایز بودن بکنم.  

ِِک پیام  ِِهر نهنی ب س ِِتاد نام این ش ِِت.  12مالتیسفرس ِِتربه هر حال هس  که مردم بیش

صدا میکنن، ایالت رو به ه شده  نام ولی مین نام  سمیش ی طراحی    124تندباد  ش   ،ر

به  و قرار دارهغلاف مخفی و مخصوص   هی محلی اونجا در پهلوتون و داخلسلاح  . هست 

شناخته می هفتعنوان  صورته   طرز ؛شه تیر  سمت ی که باید لولهکارش به این   اونو به 

 ای که زیرش قرار داره رو بکشید.  هماشدشمنتون بگیرید و 
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 کمان زنبورکی؟  مثل یه 

 ،این ایالتگیری کرد. باهاشون دقیق نشونه شه  می به سختی بله، سرورم. طبق تحقیقاتم  

 گیری همزیست نداره.  ی نشونهکنندهتعدیل

  کجا برم؟از سکو خارج شدم.  دلپذیر.چه  

ستقیم روبروتون خیابون  از که با نور آبی  بگردید بلندساختمون   هپایین برید. دنبال ی م

 رزرو شده. جایی از قبل براتون  اونجابه دربان بگید. روشن شده و اسمتونو 

خودرو.   های فلزیبود از کالسکه پروارد خیابان پهنی شدم که  های اوالعملطبق دستور 

های من به  خودروگرچه اشهرهایم راه انداخته بودم،   بیشتر ها را در من چیزی مشابه آن 

. هوا کمی بوی  ا الحاق شده بودند هدرون جادهکه شدند  متصل می  سنگ شفق  رسوبات  

ِِک  ،داد و زمینباران می  مالتیس   خیس و مرطوب بود. ب سِ در  کمی اطلاعات درمورد 

به صِِِورت این ایالت پیدا کرده بود.  چرمینجلد  در یکی از کت اختیارم گذاشِِِت که 

شهری        دائمی  شکل  شت و به  ش  قرار دا ساس  حدودی  تا ت وپرجمعیدر حالت  بر ا

ی  در اوایل دههفرهنگ غربی کرد : چیزی ساخته شده بود که کتاب اینطور توصیف می   

ِِتم هیچگاه از حالت    آمد، اما   معمولا باران می اش هر چه که بود.   حالا معنی  ؛زمین بیسِ

 رفت. نم فراتر نمینم

سر تکان   کردممیگوش  او ایهبه حرف شگفتی با  صداهای  حین  .دادممیو  راه رفتن، 

  آلورنیا _ نبودتر از ایالت خودم پرسروصدا   چنداناین ایالت . رسید شهر نیز به گوشم می  

ِِمار می  مکان پرهیاهویی    ِِدا  _رفت  به شِ غریبه بودند.     ؛بودند متفاوت   اینجا های  اما صِ

ِِکه   ِِداهای زننده ای مانند خوک یا گراز      ها  کالسِ آوردند و مانند     درمی یکدیگر برای صِ

 کرد. قدرتشان را تأمین می که زنده بود درونشان نوعی حیوانشاید  ؛غریدندمی جانوران



 

 

دمیدن در  در حال با صدای بلند   طوری ،که از کنارش عبور کردمی خیابانی نوازندهیک 

آهنگ خواند، اگرچه فرامیجمعیت را برای جنگ  داشت  انگار که بود یک شیپور برنجی  

 فکر که از اینبود.  کرده تقریبا انگار خود موسِِیقی مسِِت  ؛بریده داشِِتبریدهحالتی 

هایی مانند این توانسِِتند به ایالتنمی _ مردم منمانند  _ شِِدهسِِازیموجودات شِِبیه

شحال     سر   های خیابانی اینکه نوازنده از ؛شدم سفر کنند، خو محل زندگی من به اینجا 

شیپور مانند آن چقدر   شوند بزنند و متوجه  ست،  در انتقال حس به جمعیت موثر یک  ا

 .  متنفر بودم

ِِیار  همچنین ِِفت و  بیش از حدهای آن لباس با  همگی؛ پرحرف بودندجمعیت بسِ سِ

رستوران باز میکردم،   درحالی که راهم را به سمت  زدند. میها پرسه  در خیابان ،تنگشان 

سر گروهی از مردان و زنان قرار گرفتم و به     شت  شان پ ست   درمورد  ورور کردن های سیا

 محلی گوش دادم. 

  انتخابات؟از ب سک پرسیدم 

ِِال ی البته.  او گفت   ی جدید رو برای فرمانروایی     زادهزنده  همردم محلی ی  ،بار  ههر دو سِ

 کنن. انتخاب می

های انتخاب منصِِ برای  ،تحت کنترل منهای تعدادی از پادشِِاهی .سِِتمسِِخره 

در  مداخله کنم و توانسِِتم می _ طبیعتا _شِِان انتخابات داشِِتند، اگرچه من رتبهعالی

ِِورت احمقانه بودن انتخاب مردم،  ِِی را صِ ِِوب کنمخودم کسِ ِِاب. منصِ   رو چه حسِ

، یه  ؟ از این گذشِِتهبکننهاشِِون چیکار زادهمشِِخص کنن که زنده باید هازادهماشِِین

 تونه داشته باشه؟  مدت حکمرانی به این کوتاهی چه دستاوردی میپادشاه در طول 

حضرت. هیچ  ی هست،اعلی قراردادعنوان  هبه احتمال زیاد این فقط یب سک پیام فرستاد   

شه ای که بومی این زادهزنده سانی که  ؛وجود نداره ،ایالت با از بیرون به  شما   مثل فقط ک



 

 

ِِن برای فرمانروایی   توننمی ،دیدن اونجا میان    ظاهرا یکی از دلایل ملاقات    . انتخاب بشِ

ست. ا   برای ها زادهسایر زنده  با ی رقابتجذبههمین  ،اونجا سلط ه گرچه از اونجایی که ت

شین ی س ک هر، ههای خارجی ممنوعارتش آوردن ستفاده کنه  زادهباید از ما های محلی ا

 .  م چالش خوبی محسوب بشه. ممکنه برای شما همکثی کردتا به اهدافش برسه. 

ِِتادم  امبینی ِِیدم و پیام نهنی فرس اگه عنوان و مقام انقدر زود به  نه چندان.  را بالا کش

ِِه، یعنی هیچ قدرت واقعیمیزود عوض  ِِد ندارم  شِ ای توش وجود نداره. من هیچ قصِ

شم.   سید  به نظر میدر حقیقت، درگیر این چیزا ب شاره    به ،ماهیت این ایالتتمام ر این ا

زده  برای مشِِغول نگه داشِِتن و هیجانبود که  یتوهمکرد که قدرت سِِیاسِِی تنها می

 تهیه شده است. هازادهزندهکردن ما 

ساختمانی   ؛تمان مشخص دنبال کردمیک ساخ به سمتگفت را هایی که ب سک میمسیر

داشت. به سمتش   ی آن قرار قله نزدیکی در رستوران  از قرار معلوم، که بلند و مستطیلی 

شدم.  ناگهان مدتی از  پسراه افتادم، اما  سمت   یمانندبنگصداهای  آن متوقف  که از 

 بودند؟   چه ،شدندبلند میراستم 

شان که با توجه به  _ مردم مقابلم شبیه به اح ،مکالمات شِده   سازی تمال زیاد موجودات 

 پایین خیابان ادامه دادند.   سویبه راهشان به  بعدمتوقف شدند، اما  نیز _ بودند

 ، ب سک؟ هستن اون صداهای بنگ چی

  .تیرشلیک هفتاو پیام فرستاد 

 شروع کردم به دویدن به سمت صداها. ، سپس ماندممردد برای یک لحظه 

سک که  ست،       کمی به نظر می ب  شده ا سرگرم  سید  سید   ر صد ندارید درگیر   پر هیچ ق

 حضرت؟ بشید، اعلی



 

 

 خفه شو. 

  یاجازهبهشِِِان  ؛ام را آماده کردمهای نهنیکنندهتقویت ،حین نزدیک شِِِدنم به آنجا

ِِوند را ندادمدر وااینکه  ِِداها فعال شِ  کهحفظ کنم فعلا را آنها لازم بود  _ کنش به صِ

ِِتفاده از آنمبادا  ِِم. اما می _ کندها توجه وُد را جل  اسِ ِِتم آماده باشِ دو تا از خواسِ

رد کردم، سپس وارد    _ بسیار صافی داشتند   های سنگ  ،که در این ایالت _را ها خیابان

یک زن  سوی که در آنجا گروهی از مردان در حال پیشروی به   شدم کوچکتر  مسیر یک 

که  پناهگاهینیمه از با ناامیدی  زن. بر تن داشِِِت شِِِلوار و یک ژاکتبودند که جوان 

سمت  ایجاد کرده بود، با یک هفت برایش درگاهرفتگی یک تو شلیک  تیر به  مهاجمانش 

زن دیگری بود که  ،تنها همراهشظاهرا قفل بود.  ،قرار داشت. دری که پشت سرش کرد

صورت روی خیابان   شده  با  سرش پراکنده  موهای طلاییو پهن   ،و خون شده اش دور 

 .  کرده بودلباسش را رنگی پشت 

 میفته.   یه اتفاق غیرقانونی اینجا داره به وُد هشدار بده.به ب سک گفتم 

شتن به   مشدم. این کار  دید افکندهوارد حالت  آنگاه ستی مانند قدم گذا به   اینجا ؛بود نی

با خودم فکر  پیدا کردم.  اطرافمفقط یک سِِرمای خالی را در ، بزرگ شِِفقجای گرمای 

ِِتم؟       احمق.کردم  ِِکندری خوردم. چه انتظاری داشِ   دید افکنده  از حالت   در تاریکی سِ

ِِدم و  ِِلاحی که زیر بازویم بودبه خارج ش ِِاس  هفتچنگ زدم.  ،س ِِتم احس تیر در دس

شت   سته و حجیم بودن دا ضه به جای  اشد شیر   اینکه مانند قب شم صاف   ،ی یک  گرد و 

شد  شکل یک جعبه بود. با شه را      ، به  شانه گرفتم و ما سمت مردها ن انتهای باز لوله را به 

ِِیدم.  ِِدا کرد و تیر هفتکش ِِتم ص از آن بیرون  نزدیک بود  ؛به تندی تکان خورددر دس

  بسازی  سلاحی  باید چرا ...کنترل آن چیز تقریبا غیرممکن بود. و صدایش  بپرد. خدایا! 

 ؟ کندمی توجه جل  همهاین که



 

 

شبختانه  شلیک     و _ام ورود ناگهانی خو شخراش  شه را چندین   های منصدای گو که ما

از بتواند  تاو برای زن فرصِِتی فراهم کرد  کرد پرت را مردها حواس _بار دیگر کشِِیدم 

شه  سمت مکان امن سرعت   به ،بودی دنجی که در آن گو شت یک جعبه به  ی تری در پ

شده بود.  زبالهبرود که روی آن  فلزی بزرگ شتم را   و رفتمبه کنارش آنجا هایی ریخته  پ

 کردم.  میناشی از هیجان احساس  یشور و نوق. چسباندممخزن آشغال به 

 از کدوم طرف باید فرار کنیم؟(( شناسی. به زن گفتم : ))تو این منطقه رو بهتر از من می

دار بود و  پوستش رنگی تیره  لاغر و زاویهصورتش   ؛بود ییزیبازن او من را بررسی کرد.  

 سپس سلاحش را به سمت من بالا گرفت و شلیک کرد. داشت. 

 جاخالی دادم.  تیر اواز من  

  ،شِِودشِِلیک  تیرش بلکه قبل از اینکه اصِِلاجاخالی ندادم،  تیر اوفنی از  نظراز خوب، 

شیدم   خودم را سر راهش کنار ک شدن از  دنیا از دید   ،امنهنی هایکنندهتقویت ؛ با فعال 

خواست سلاحش را به   میتشخیص بدهم که زن  اجازه داد م و همین بهمن آهسته شد   

ِِانه بگیرد.  ِِتفاده میوقتی از تقویتچه سِِِمتی نشِ حرکت سِِِریعتر  ،کردمکننده اسِ

گرفت را حالتی که به خود میهای او را تماشا کنم و توانستم ماهیچهمی بلکهکردم، نمی

م جسِِوقتی او واقعا شِِلیک کرد،  به کناری بچرخم و ؛ درنتیجه توانسِِتمکنم ارزیابی

 بهم نخورد.  پرتاب شده

ِِت روی زمین می   ؛بخورد که  حال نزدیک بود  با این  از  تیر او ،افتادم حین اینکه به پشِ

ِِد. تقویت    ِِتم فقط می معمولا _هایم را غیرفعال کردم   کننده کنارم رد شِ برای خواسِ

ستفاده کنم  از آنای کوتاه مدت فرجه هدف گرفتم. از  زن سمت  به را تیرمهفت و _ها ا

صله  سلاح را  نزدیک، قی این فا سینه دو تا تیر و  بگیرمبه کار  به خوبیادر بودم    اشدر 



 

 

ِِتم  به این فکر می    .کاشِ مام مدت  فاده  کردم که ت ِِت له   اسِ به جای   از یک لو ی فلزی 

 داشت.  ایو اولیه گونهبدویچقدر احساس  ،بزرگ شفقهای قدرت

ِِتاد   وقتیهمیشِِه  حضِِرت.نده، اعلیتیرتون باقی موهفتگلوله در  هیب سِِک پیام فرس

 ترین حالتش بود.  در خوشحالبشمرد، توانست چیزی را برای من می

ستادم   شم.      اگرچه فکر نمی ممنون.برایش پیام فر شته با سلاح نیازی دا  قتیوکردم به 

ِِایر مردها به  ِِمت یکی از آن متیرهفتآمدند،  طرفمس انتهای  ها پرتاب کردم و را به س

ی  همیلیک  ؛محکم در دسِت گرفتم  بالای مخزن آشِغال بیرون زده بود،  چیزی را که از

ترین بیاید، سپس به سمت نزدیکآن را در دستم چرخاندم تا وزنش دستم فلزی باریک. 

ِِیانه مردی که؛ مهاجم برگشِِتم سِِلاحی که به سِِمتش   در تلاش بود تا به طرزی ناش

 پرتاب کرده بودم را بگیرد.  

ِِیر جادویی  _   13ایندِلبِری ن آن میله  میله را چرخاندم.     ِِمشِ وزن خوبی نبود، اما   _ام شِ

شت  ضایت  وشووصدای  ضربه زدم،  وقتی به دست مرد  و  دا در هوا ایجاد کرد.  بخشی  ر

ی  انداخت. جلو رفتم، میلهتیر را تهفبا فریادی از درد  او و ندخرد شدهای مرد استخوان

ِِربه مقابله با    برای ام ی درمانی ها کننده با این امید که تقویت    فلزی را بلند کردم و     یضِ

  –ها کافی است از شلیک یکی از آن ناشی

سا!((   د. ))لعنت بر  تااین را با فریادی گفت و روی زانوانش اف ،مردی که روبرویم بود))وای

 ای؟((  شیطون، تو دیوونه

ست  دو شان را بالا بردند نفر دیگر د شان را از من دور کردند  سلاح  ،های عق   و عقهای

 ن.(( کوقت تمومه، بس آروم باش، غریبه. ها گفت : ))رفتند. یکی از آن
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عق  _ ا احتیاطبهوشیارانه و  _ و منناسزایی گفت  ،تر بودمردی که از بقیه بهم نزدیک

 رفتم. 

ِِتاده      ِِیر ،14رائولبه مردی که زده بودمش گفت : ))    ،بودیکی از مردهایی که ایسِ  تقصِ

 شدی.((   بود؛ با این یارو درگیر خودت

ِِت که اون می   گفت : ))  ،مردی که روی زمین افتاده بود   با یه     به این معنی نیسِ تونه 

 اش چسبانده بود.  اش را به سینهشدهمچ شکسته(( !منو بزنه کوفتی یمیله

 واقع به این معنی هست.(( درآن یکی مرد گفت : ))

د شمشیر  ماننرا همانجا ایستاده بودم و میله ی فلزی  ،با حالتی گوش به زنگ و گیجمن 

 نگه داشته بودم.  

سوم گفت : ))لعنتی.(( مر شته بودم  د  ست     15جزَمِناون ))نگاه کرد.  ،به زنی که ک شک رو 

 ای، غریبه؟((  تو مال کدوم فرقهداد. 

 فرقه؟...((  پرسیدم : ))

ه مچ بکه  دستگاه کوچکی .(( هفقط باید ببینیم به عنوان چی ثبت شد مرد دوم گفت : ))

 بررسی کرد.  دستش وصل شده بود را 

دهانم  ای کرد و روی پاهایش بلند شِِد. نالهدر آن نزدیکی روی زمین افتاده بود، زن که 

جادوی سیاه؟   به سمتش نشانه گرفتم.   و  کردمآماده را سلاحم  ، سپس  مانداز تعج  باز 

های من لباس او را سوراخ   شلیک نه...با شگفتی متوجه شدم    تقویت کننده های درمانی؟
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ِِابت به زمین   تیری که از آن جاخالی داده بودم   . به جایی که    بودند نکرده    ،کرده بود اصِ

 . استدرست کرده مانند خون روی خیابان  سرخ خطی متوجه شدمو نگاهی انداختم 

 شد. و رنگ درونشان پخش میترکیدند میخوردند، میآن تیرها وقتی به جایی  ؛رنگ

ِِاره کرد و   در همان  ای بود؟(( دیگه چه جور تله    این: )) گفت  اعتراضبا  زن به من اشِ

ستش  شد. ))  نیز _ آن یکی زن _ نزدیکی، دو شه که در   بلند  تو فکر کردی من باورم می

 آخرین لحظه یکی به کمکم میاد، رائول؟((  

او ظاهرا به سادگی  جراحتمردی که مچ دستش را شکسته بودم گفت : ))کار ما نبود.(( 

 .((  تسهی دیگ))اون مال یه فرقهشد. درمان نمی

 به من نگاه کردند.   همگی

ِِاف کردم و اِم))من...  ِِاف...(( گلویم را ص ِِتادم. ))ص از آلورنیا   1کایرومینسِ من تر ایس

 ((-کبیر امپراطور؛ هستم

 های قرون وسطایی.(( یکی از ایالت))آه، لعنتی.  زن گفت :

ِِت  بعله.((ها گفت : ))یکی از مرد ِِتگاهی که روی بازویش بودبداش کرد.  مینگاه ، ه دس

 ثبت شده.(( بینی پیشپیشامد غیرقابل هعنوان یقتلت به))

 الان متوجه شدم. این یه... بازیه؟((  گفتم : ))

افتاد. او هیچ با صدای تلپی دوباره روی زمین   _ جزَمِن _همه من را نادیده گرفتند. زن 

دو  قراره منظورت اینه که )) گفت: های رنگ روی ژاکت و لباسش نداشت.  توجهی به لکه

هسِِتم و های محلی نامرئی مصِِنوعیهوشی بعدی رو در حالی بگذرونم که برای هفته

 گیره؟(( بهم تعلق نمیشلیکم  برای هیچ امتیازی



 

 

روی پاهایش ایستاده   حالاحداقل اون مچ دستتو نشکست.(( : ))گفت کنانرائول غرولند 

ِِتش کنم؟ مالتیس حتی تکنولوژی  چطوری اینو  الانبود. )) ِِتخواندرسِ بندی هم  اسِ

 نداره.((  

ی     !دهمین گفت : ))کی به این اهمیت    جَزمِ ِِط  ِِده توسِ ته شِ ِِ ِِامد غیر   هکشِ پیشِ

 بندی من چه تأثیری میزاره؟((  روی رتبهدونی این هیچ میبینی؟ پیشقابل

ما   یکی دیگر از مردها گفت : ))تو جنگ داخلی رو قبول کردی، جزَمِن.      ِِیر  این تقصِ

 تله بندازیم.(( یک دستش را دراز کرد تا به او کمک کند نیست که گذاشتی ما تو رو به   

 روی پاهایش بایستد.

))تقصِِِیر  و گفت: اش را به سِِِمت من برگرداندنگاه خیرهزن به او نگاه کرد، سِِِپس  

 .((  اونه

ِِلاح . در حالی که   به من نگاه کردند   دوباره   همگی ِِته بو   اممبتکرانه سِ دم،  را نگه داشِ

 ؛نگاه کردم چشمانشان  مستقیم به   ،درهرصورت بهم دست داد.   شدن نما احساس انگشت  

 من یک امپراطور بودم.  

توانسِِتم این را در حالتی که به خودشِِان  می اونا هم همینطور.به خودم یادآوری کردم 

حالتی  و سِت مرد را رد کرد و خودش بلند شِد  حالتی که جَزمِن د ؛ببینم ،گرفته بودند

جراحتش را نادیده گرفته بود. او درعوض  زد و کشِِید را پس میدردی که میکه رائول 

صحبت   ،بود وصل شده   مچ سالمش  به که دستگاهی  داخل _زد کسی را صدا می  داشت  

شده بودم  و _کرد می شده بود که  کرد و بحث می ،درمورد قتلی که من مرتک   مدعی 

ِِد، زیرا باید برای او حسِِاب می به این  اشِِخاصآن تک تک .ه اسِِتی او بوداین تلهش

 در هر جایی باشند. ترین فرد عادت کرده بودند که مهم



 

 

ِِدند  وقتی که   ِِتم من به آن مطمئن شِ ِِدند     ،ها مربوط نیسِ با   در حالی که   ؛ناپدید شِ

صحبت   زیادکسی که   _ سومین مرد کردند. صحبت می  یکدیگر باهای مچی یا دستگاه 

 از راه دیگری رفتند.   ،به آنجا رسیدم مرده بودهمراه زنی که وقتی  _ نکرده بود

ِِت به آن زن   به   که چطوری  دیدیش  های فانتزیه. باید می     از ایالت  گفت : )) میاو داشِ

شت،  تاخت اومد اینجا و  س   آماده بود جَزمِن رو نجات بده. تنها چیزی که کم دا زره و ا

 بود.((  

کنه چرا مجبورشون می  ؛مم چرا وُد باید همچین کاری بکنهفهزن جواب داد : ))من نمی

 (( ؟ای زندگی کننمبتدیانههای وحشیانه و محیط چنیندر 

،  ه بودمن تنهایی در آن خیابان باقی ماندتقصیر وُد نیست.(( در حالی که م  مرد گفت : ))

شان رفته رفته محو می    صیت در حال تکوین هر     طبق ایالت رو  هر شد. ))اونا صدای شخ

 داره.((  تعلقسازن. اون به اونجا میشخص 

ِِید میلحنش به نظر می ِِه میله اینجا. و نه بهگوید رس از  ای پرت کردم. واقعارا به گوش

 متنفر بودم.   مکان آن

من با وُد تماس برقرار  رسید. به نظر عصبانی می! حضرتاعلیصدای ب سک در سرم گفت 

ِِخگو   کردم. اولش به نظر   ِِتادن که    میومدن، ولی خیلی زود  متوجه و پاسِ پیغامی فرسِ

   اونا به نظر متعج  میرسیدن، سرورم.گفت مشکلی براتون پیش نمیاد. اونا... می

ن برداشتم، تیرم را از خیاباهفتوُد هم من یک احمق بودم. رفتم و  نظراز  حالا ؛عالی شد

سم پرتابی    شلیک کردم و    اش را سپس آخرین ج سمت زمین  صدای تالاپی که  به  به 

 .  گوش دادم ،رنگ درونش ایجاد کرد



 

 

رسه که نظر می ، بهبا توجه به اتصال فکری افتاده؟حضرت، چه اتفاقی اعلی ب سک پرسید

 .  درد دارید

ی رنگ به جا گذاشِِته بود  لکهفقط مقداری  که ی بازیاز صِِحنه من خوبم.جواب دادم 

شِِدم.  دور رسِِیدند، میانگیزی شِِبیه خون به نظر طرز شِِگفت به که هنوز به نظر من

 فقط یه بازی بود، ب سک.  

 یه بازی؟  

اجسِِِامی  میکنن. اونا نویسِِِی این ایالت تغییر ها توسِِِط برنامهسِِِلاح حق با تو بود؛

بازی استفاده کردن    هبرای ساخت ی  قضیه ها از این زادهزندهکنن؛ کشنده شلیک می  غیر

 .  ا یه همچین چیزیقتل میرسونن، یکه توش همدیگه رو به 

ِِلیک  عواقبی برا ،در مالتیس ما اینطور گفته که     نجالبه. داخل کتاب جلد چرمی       ی شِ

 اینطور برداشت کردم که وُد ممنوعش کرده.  و من  هایی وجود دارهچنین سلاح

شه  به نظر میاد عواقبش ایننه.   شته  »که اگه  با شی ک شین «ب های محلی برای  زاده، ما

 تونن ببیننت. چند هفته نمی

بدسِِت آوردن  وابسِِته به های حاکم در این ایالت سِِیاسِِتآمد. اگر با عقل جور درمی

یت در بین   ند که رأی می بود جمعیتی محبوب بت داد ته    ، غی ند هف عا  ایچ یکی از  واق

سوب می بد عواق   صورت  تر کردن بازی بود، اما انگیزاین راهی برای هیجان. شد مح به 

تفریحات صرف غذا و  ها، مکانی آرام برای ملاقات ،اینکه بیشتر این ایالت  خطرناک. باغیر

سی آن    شبانه بود،   سیا صتی   هازادهزندهبه جریانات  ها هم بیایند و بازی  آن تاداد میفر

سته به یکی از  ،کنند شهر را   ها بپیوندند، د از آن خود کنند و یک تلاش کنند بخشی از 

 جرم و جنایت برای خودشان راه بیندازند.   از امپراطوری



 

 

مالا   هه  احت یل د ندگی  هفتمی در اوا که هنوز    _ امز مانی  چنین  _ بودم کودک یک ز

سرگرم به  چیزی سید میکننده نظرم  ضر  ؛ر سخره     به نظر خیلی  ،در حال حا ساده و م

ستم سلاحی که به  طور قطعی میاینکه به آمد. می شده    دان درصورت    ،بودپهلویم وصل 

 کرد. کمکی به بهتر شدن حالم نمیبرخورد با هرگونه خطر واقعی بدردنخور خواهد بود، 
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. صفی  قرار داشت یک ساختمان بزرگ در وسط شهر    یکی از طبقات بالایی  در رستوران 

شدم   بواز مردم منتظر ورود  شان رد  رفت قطعا از من انتظار نمی ؛دند، اگرچه من از کنار

 . منتظر بمانمدر صف که 

نه سِِِربازی.   نه خدمتکاری و ؛آمدهیچکس دنبالم نمیکه  داشِِِتخیلی حس عجیبی 

ِِاره کرد   کنان تعظیم ،کردمی محافظتکنار درهای جلویی، مردی که از ورودی  بهم اش

روی آن بر  چهرهتعداد زیادی کوچکی افتاد که کاغذی با  یتختهچشمم به  رد بشوم.  تا 

شت؛  شان بینبود و صورت من هم در   صویر   قرار دا جنگ که در چند نفر از آن افرادی ت

شتند    تیر با هفت ضور دا شد کاغذ  این آن  کارباید  بود. حدس زدم که نیزح که تمام  با

تا بداند از چه کسِِِانی   نگهبان برسِِِاند اطلاعرا به اند که به شِِِهر آمده هاییزادهزنده

ِِهرفقط تعداد اطاعت کند.  ِِاید ؛ بودند زادهزنده ،اندکی از مردم ش ِِد نفر از ش حدود ص

سایر ایالت   میلیون ست مانند  سایرین باید  ها نفر. در شین ها،  موجودات   ؛بودندمی زادهما

شده و در تمام طول عمرشان  شده سازی شبیه  همانجا زندگی  ،ای که درون ایالت متولد 

 کردند.  می

ست آن به راحتی میوُد  سی کند  برنامه طورینگهبان در را  توان   هازادهزندهکه بتواند نوی

شد.   توهم شکسته می   در آن صورت تشخیص بدهد، اما  لیستی   هیچگونهرا بدون نیاز به 

ستند؟  می خودشان آیا این مردم در مورد طبیعت  به تعداد این موضوع  در ایالت من، دان

سن آگاهی    گفته میکمی از افراد  شد، درنتیجه تنها  نمیها شامل حال آن شد. قوانین 

 طومار وُد بود.  از من یا از  ،بشنوند قضایا توانستند درمورد تمام اینمیکه  جایی



 

 

متصِِل به   و ایهای شِِیشِِههکناربا ای بر جعبه سِِوار _ ی بالابه طبقه رسِِیدنبعد از 

مایی شدم که از سایر میزهای    راهن نفرهدو  به سمت یک میز غذاخوری  _ یکسری سیم  

نورهای خیلی شگرفی از شهر گرگ و میش نمایان بود. ی منظرهآنجا  .فاصله داشت   اتاق

شت شهر،   این رسید نظر میبه  ؛خورد زیادی به چشم می  شد درون خودش انرژی دا .  ه با

 نبود.   بزرگ شفققابل مقایسه با  گرچهااین ویژگی را دوست داشتم، 

 آن را دادم. به اینکهنشستم و با حواس پرتی ژاکتم را به یکی از خدمتکاران نزدیک میز   

سر منو انداختم    اعتماد کردم.  ،گرداندندبرمیدوباره پیش خودم کار آخر  سرتا نگاهی به 

ِِفارش دادم مجموعهو  ِِیدنی س ِِانزده فنجان _ای کوچک از نوش میزان  هر کدام با  و ش

کدامش را همراه غذا بنوشِِم.   که تا بعدا بتوانم تصِِمیم بگیرم _شِِراب در درونش  لازم

زد؛ شاید به تعداد کافی سفارش نداده  پلک تعج   با ،درخواستم را شنید خدمتکار وقتی

ِِراب مانند ایالت خودم     واژهبودم.  ِِخص   بود، اگرچه  ی شِ انواع مختلفش را به طور مشِ

 دانستم.  نمی

ستادم     سک پیام فر شغول .داره جالبیپیرایش و تزئینات عج  برای ب  شمع    م سی   یوار

ِِیشِِهکوچک  ِِدم ایبا غلاف ش ِِتاده بودکه  ش آتشِِدانی ندارن.  هیچ . وسِِط میزم ایس

 .  زیباستحقیقتا بسیار سو. نور های کمموسیقی ملایم. 

 از خدمت مرخص بشن، سرورم؟  های سلطنتی طبالمیخواید دستور بدم 

 کنه. اصواتو تولید میابزاری داره این ولی اینو بفهم که چه  نه،

کردم و به سمت   سر رسید. یکی را انتخاب  های شراب  از جام دیس پرخدمتکاری با یک 

 زد.   خشکمسپس دهانم بالا بردم، 



 

 

لغزید. او لباسی قرمز پوشیده    می ،ها به سمت جایی که من نشسته بودم   زنی از بین میز

لا کام؛ شدهایی بود که در ایالت من پوشیده میشباهت به لباسبی تا حد زیادیاما بود، 

ِِکافی  با  همراهاش بود، اندازه  ِِمت کناری    در شِ که   دور گردنی متعادل  و اش بالای قسِ

هایی با  کفشزن به صِِورت چندین لایه روی هم تا شِِده بود. ی لباس پارچه ،آن مقابل

 رسید.  هایش میتا روی شانه اشتیره و موهایهایی میله مانند به پا داشت پاشنه

خدمتکاران از سِِِر راهش  چون و چرایی داشِِِت. وقار بیآن زن فنجان را پایین آوردم. 

ِِت  رفت که انگار    رفتند و او طوری راه می کنار می  با    و آرام .همین انتظار را از آنها داشِ

میزی را به کناری کشِِید تا فضِِا برای   حتی یک نفر ؛داشِِت گام برمیاعتماد به نفس 

نگاهش  قدم برداشتنش کند نمیشد.   کرد یا مهیا شود. او اصلا به پایین نگاه نمی  عبور او 

روی   درونش مایع قرمز و لیز خورد مفنجان در دسِِت. دوخته شِِده بودبه چشِِمان من 

را  شفق انرژی کف دستم را صاف نگه داشتم تا     و ناسزایی گفتم میز ریخته و پخش شد.  

 جذب کنم و... 

ستم  خوب، می شراب را نابود و  رنگدانهخوا صورت بی های درون  شان   رنگ بازگردانیبه 

رومیزی  تا تقسِِِیم کنم  ی آنآبش را به دو گاز اولیهرطوبتش را جذب و کنم، سِِِپس 

 بودم.  می افکندناگر قادر به  ؛البتهخشک شود

به رومیزی زل زدم   لت   و وارد درعوض  ِِدم دید افکنده  حا تاریکی کامل قرار     و  شِ در 

 به حالت دید معمولی برگشتم.  گرفتم، تا اینکه 

سید،  زنوقتی  سید : ))پس تو اونی؟((  به کنار میز ر ستاد.    پر برای یک لحظه همانجا ای

 ی ادبه.((  بانو نشانهبلند شدن در حضور یک که ی جریان حتما در))

شانه ادای اگفتم : )) سفره   .(( ی ادبهحترام به امپراطور کبیر هم ن ستمال  شرابی که   ،با د

 پوشاندم.   ریخته شده بود را میز روی



 

 

 .(( اوناییاوه، عالیه. تو یکی از گفت : ))، نشستاو در حالی که می

خص شِِگفتم : ))کایرومینِس، بودم،  داشِِتهبرای او نگه  را من در حالی که یک دسِِتم

 ب رومیث.((  گَلقاتل  و دنافکنپیشرفته ترین نوع فانوس، استاد حافظ هفده نخست آلورنیا. 

ِِاهی جادویی.((  ِِتم را قبول نکرد.او گفت : ))ایالت پادش ِِندل دس اش یلغزید و روی ص

 تک شاخ به اینجا نیومدی؟((  یه اس  احیانا با نشست. ))

 گفتم : ))ما از اونا نداریم. و تو؟((  احساسبی لحنیبا 

 کن.((  صدا 16سوفی ))فقط منو

 ؟(( اهل کجایی))

بری  حق و حقوق مدنی رو رهبا  دررابطهیه جنبش جهانی . من خواهتسِِِاویایالت  ه))ی

اولین ان در پنج دوره به عنودوران ترقی و پیشرفت کردم، بعدش کردم و مردمم رو وارد 

 .((  دنیا خدمت کردم به رئیس جمهور زن

 برانگیزه.((  تحسینبرسم، گفتم : ))با نزاکت به نظر در حالی که سعی داشتم 

ست.((   شاره کرد  او گفت : ))درواقع اینطور نی شراب  برایش مقدار تابه یک خدمتکار ا ی 

 بازی کردم.((  برام تعیین کرده بودن رو  اونابیاورد. ))من فقط نقشی که 

 ))متوجهم.((  

ه نظر  ، اما بکردنفون می سِِفرهدرون دسِِتمال  به شِِراب داشِِتنگاه کردیم.  یکدیگربه 

 کرد. او من را تماشا می ؛رسید سوفی اهمیتی بدهدنمی

 در آخر پرسیدم : ))چیه؟((  

                                                           
1 6 Sophie 



 

 

 بسنجمت.((  ))سعی دارم 

 .((  سنجشاتو کردیقبلا رسید به نظر می اولش))

ستیم.  ههم ،ولی خوب ؛))تو متکبری سلطه مون ه ضباطی  تو یه آدم  ستار ان به   ؛جو و خوا

حتی با اینکه دوست نداشتی. تو ترجیح میدی  ، جا اومدی چون بهت دستور داده شدهاین

ِِرت تو _در اطرافت کنترل کنی چیز رو همه  و  نقصهایی بدون عی  و  باغاحتمالا   قصِ

ِِهمیآثاری هنری پیدا  ِِاختمونی ش ِِدن که داخل س ِِاده و  با که آویزون ش معماری س

 ولیاندازه قدرتمند، بیهزاران نفر.  ؛من صدها نفر مثل تو رو دیدم. هکاربردی ساخته شد

 بر.((  سرحوصله

ی این حرفا نباید ته لیسِِت رو  با همهدونی، شِِاید میفکرم را به برای ب سِِک فرسِِتادم 

 کردم...  میامتحان 

 ب سک به طریقی جلوی خودش را گرفت تا در آن مورد نظری ندهد.  

ِِدایم را کنترل کردم ،با مقداری تلاش   نه  با وجود این همه   )) و گفتم: صِ که    زنیگما

اینطور برداشت    حرف زدنتتونم از لحن میدادی، برای چی اینجایی؟  انجامدرمورد من 

ِِتی.    یاحترام ،اقتدار و قدرت   برایکنم که   دنیا ویژگی    هبرای رئیس جمهور ی قائل نیسِ

 عجیبیه.((  

 سستی دستش را تکانی داد و گفت : ))رهاش کردم.((   او با

 ؟((  کار کردیچی))تو... 

ستعفا دادم.    )) ست جمهوری ا سط   از ریا ست و   از اونجا ،های جهانیسناتور  با ملاقات در

شفتگی قابل توجهی در نهن  باعث این کارم. زدم بیرون سی های برنامهآ ی اون شده نوی

هایی  تکنولوژی درموردرفتم و یکم علوم پیشرفته ایالت  هپنهانی به یشد. ها ایمورچهکله



 

 

 دار وبعدش برگشِِِتم و یکی از  تو ایالت خودم ممنوع نبودن،از نظر فنی یاد گرفتم که 

سته  سلاح     د شی رو با  شور سلح کردم.    های  شرفته م صلح جهانی  ترتی   به اینهای پی

 ادامه داره.((   هم یک جنگ جهانی شروع شد که هنوزنابود و 

 دهانم از حیرت باز شد. 

 در فنجان برایش شراب ریخت، شانه بالا انداخت.  آمد و  یک خدمتکار او وقتی

 ؟(( رفتاز بین  زندگی چند نفرگفتم : ))این... این وحشتناکه. 

نداختی؟(( به نظر    تویعنی ))چیه؟   ید. ))گمون کنم  متعج  می هیچ جنگی راه ن ِِ رسِ

آقای  برات فراهم کرد و تخت سِِلطنت رو بهت داد، نهراحت شِِرایط رو  ،نویسِِیبرنامه

 ؟((  امپراطور

وقتی  .بود مختلفمتشِِِکل از چهل پادشِِِاهی  من اتحاد. ایالتبرای  ؛))جنگ لازم بود

ِِت؛ خبودن.  همتو یه قاره کنار    تر بودم، همه  جوون فقط  ون و خونریزی تمومی نداشِ

 ((  بود که تونست جلوشو بگیره.اتحاد 

که از چه نوعی  دادبه نظر اهمیتی نمی ؛مقداری شِِِراب پایین داد))حتما همینطوره.(( 

 ی گمشده رو کشف نکردی؟((  بود. ))هنوز قاره

 ))همچین چیزی وجود نداره.((  

ی  ))البته که   ِِه  ِِده وجود داره. قاره  هوجود داره. همیشِ زمانی که حس کنی   ی گمشِ

برات چالشی جدید  این  کنه.می پدیدارناگهان  اونو نویسیشده، برنامهیکنواخت زندگیت 

 باید برای یکی دو قرن توو تلاش کنی. دوباره واقعا سعی  شیمی مجبور و کنهفراهم می

ِِغول نگه داره رو ِِدیتا زمانی که  ؛مش   تونهنمیکه حتی تکنولوژی وُد هم  اونقدر پیر ش

برای چند سِِِال دیگه هم  ،مغزتو فعال نگه داره. اونوقت بهت اجازه میدن قبل از مرگت



 

 

شی     شته با ضی بهم لبخند زد. )) .(( صلح دا فانتزی  های ایالتدرمورد با حالتی از خود را

جادوت از  که مکانی هسِِت چندینیکی از  فقط ی گمشِِدهمطالعه کردم. معمولا قاره

 مخفی شده.(( 

شت  حرفایی که زدی هاز هم  سک. یاددا  وگفتم: در ظاهر فقط لبخند زدم برداری کن، ب 

و جنگت کنجکاوم. بله، من من بیشتر درمورد تو  کنیم. یه کاریش می ،افتاد اتفاقی))اگه 

هام هدفی داشِِتم. به نظر میاد  رحمیبیوحشِِتناکی انجام دادم، ولی حداقل از کارهای 

 فقط برای خراب کردن زندگی مردم جنگ راه انداختی.(( تو 

ندگی مردم؟   یدم       ))خراب کردن ز جام م که ان کاری  به  ِِک دارم ودُ خیلی  توجهی  ،شِ

 بکنه.((  

 جنگ.((  توی ؛کشته شدنتو ایالتت  که منظورم مردمی بود .منظورم زندگی وُد نبود))

 ماشینن.((   هی یاجزافقط  که ))اونا و گفت: پیچ و تابی دادانگشتانش را 

غیرانسِِانی ترین چیزی بود که فکر کنم این ))...(( سِِرم را کج کردم. هی اجزای))فقط 

 ها هم جنگیدم.((  من با وحشی تازهتاحالا از دهن کسی شنیدم. 

 ی شرابش را نوشید.  ماندهو شانه بالا انداخت و باقیا

 رو به عنوان مردم حقیقی قبول نداری؟((  هازادهماشین))تو واقعا 

 فقط یه چیز ساختگیه.((  ،کننمی «حس». هر چیزی که اونا معلومه))

 (( .کنیم هم ساختگیه))چیزایی که ما حس می

 بدن.((  هی خوب، حداقل بخشی از؛ ما یه بدن داریم))



 

 

ِِتن داره: )) گفتمبا اعتراض  ِِِیل... چه ربطی به بدن داش ِِتانم  آن؟(( ب سِِک و ش ها دوس

چیزی   من کنم. مردمو هم نوعانشِِان دفاع  هااز آن که لازم اسِِتکردم می حس بودند.

ِِین   یفقط اجزا»بیش از  و  «حس کردن». مغز داریم من و توبودند. ))بله،    «یک ماشِ

شیمیایی نتیجهما  «فکر کردن» سرمون    ی مواد  ست که درون  مگه این شناورن.  ای ه

ِِات یک   ِِاس ِِینچقدر با احس  چه های اطلاعاتی یا هورمون،بیت کنه؟فرق می زادهماش

 اهمیتی داره؟((

اهمیت داره. کل این دنیا، هر   خیلی)) ه من خیره شِِد و گفت:احسِِاس ببینگاهی  او با

 مصنوعی هستن.(( کدوم از این دنیاها... 

چیزی که کنن، بیرون جسمی رو لمس می  مردم وقتی هم همینطور.  «دنیای واقعی»)) 

سی الکترون   کمی «حس» شار الکترومغناطی ست که  نن، ف های  الکترونهای اون ماده ه

ش  شون رو انگ صل فقط   «بیننمی»چیزی که . رونهبه عق  می ت ستن  فوتوندر ا هایی ه

ِِون برخورد   ِِمشِ ِِتن که در ی    کمی که به چشِ مقیاس خیلی   هنن. اینا همه انرژی هسِ

 نویسی شدن.(( برنامهک یکوچ

 ، دانش عمیقی داری.(( هفانتزیایالت  یه اهل که به عنوان شخصی))

ست.  ضرورتا به معنی  ))فانتزی بودن  تقریبا مطمئنم اینو خونده بودم که بدوی بودن نی

ِِینحق و حقوق وُد  ِِدیق می هازادهماش   ؟نگه نمیدارن پویامگه اونا یه ایالتو کنه. رو تص

 ؟((  میرهمیاونجا  یزادهزنده وقتیحتی 

ِِونندوباره ایالت رو  اونادرنهایت ولی ))آره،  شِِِخص یه بعدش  و به هرج و مرج میکشِ

فرمانروایی   اونجاوارد اونجا میکنن تا بزرگ بشه و دوباره بر  تازه به دنیا اومده رو  و جدید

چه  واقعاچه دستاوردی داشتی؟   تو در زندگیت حالا این ربطی به بحث ما نداشت.  کنه. 

 داشتی؟(( دستاوردی 



 

 

 (( -))من اتحاد 

 یه چیز واقعی.(( نویسی کنن. برنامه ایالت توچیزی رو بگو که اونا نتونسته بودن از اول ))

 موافق نیستم.((  واقعیاز با تعریف تو  که ))من همین الان گفتم

ِِتن از اول ))ولی با این موافقی که اونا می    یالتتو در حالتی قرار بدن که همه       تونسِ  با ا

 (( ؟دولت جهانی که بر اونا حکمرانی کنه هبا یباشن، درسته؟ دل همدیگه هم

 ))گمون کنم.(( 

ِِرگرم کننتا ما رو  ما کارهایی برای انجام دادن بدن به که کنن لازمهاونا حس می))  ؛س

اونا  کننده. سرگرم  وپیچیده های سازی شبیه  کل زندگی ما همینه؛حواسمونو پرت کنن.  

  مربوط و اجتماعی منسوخ سیستم    هاز یدرون ایالتی به دنیا بیام که من  که کاری کردن

ته     ِِ ِِه اینکه    ،بردمیرنج ی زمین به دوران گذشِ ِِشبتونم  منفقط واسِ ؛ کنم عوضِ

ِِتاوردی که   ِِت. چندین قرن پیش   ،دنیای واقعی  در دسِ بیهوده   شههم  به وقوع پیوسِ

 بود.((  

نگاه  بیرون  یز گذاشِِته و از پنجره بهبازوهایم را روی م دوبارهخودم را درحالی یافتم که 

 . کنممی

 او پرسید : ))چی شده؟(( 

  منو... این بخشش  قسمت از ماجرا این . ولی حق با توئه ،بحث متنفرمتو یه شکست   ))از 

 آزار میده.((   هم

 ))هه! توقع نداشتم بهش اعتراف کنی.((  



 

 

شکل )) ست.       ،م سازی نی شبیه  شین خود   _آدمن، و چیزی که حس میکنن  هازادهما

ِِیه که وُد    ،چیزی که ازش متنفرم . واقعیه  _ کنممی حس من که  چیزی باهاش    روشِ

سوال می  ضایا  بره. فکر کنم اعتبار ما رو زیر  شکلی من با کل ق شتم  ن م اگه این نگرانی  دا

انگیز به قدری سخت میکنن که هیجان رو اونا دارن همه چیزرو نداشتم که  کنندهقراربی

  خوبه حداقل. ممکن باشِِه شِِکسِِت بخوریمکنن که سِِخت نمی اونقدر همولی باشِِه، 

 .((  امکان مرگمون وجود داره

 .((ستافسانه فقطاین )) و ادامه داد: تکانی داد))هه!(( یک دستش را 

 ))چی؟البته که اینطور نیست.((  

ِِت ِِن کهولت به جز از _ ایزادهزندهدم. هیچ بهت قول می ؛))اوه، چرا هس از هیچ  _ س

شون       به قرنحداقل نه تا وقتی که ؛ میرهنمی یچیز سن و وُد به شون بر های آخر زندگی

یالت   دراجازه بده    ِِیم، ولی    تونیمما می مداخله کنن.   های همدیگه    ا همدیگه رو بکشِ

سیبی به ما نمیزنن.  سازی شبیه  هایی رو دیدم که من ایالتهای ما... نه، اونا هیچوقت آ

 حداقل و با این وجود باز هم به هسِِتن  هعرضِِبه طرز وحشِِتناکی بیهاشِِون زادهزنده

 کردن.((  چیزهایی که قرار بوده برسن، دست پیدا 

 جوابی ندادم.  

 (( -تونم برات کنی. می))حرفمو باور نمی

 دونستم.((  کنم. خودم اینو میمیگفتم : ))باور 

کنم، اما  زبان بیاورم، یا حتی به آن فکر  برخواستم آن را  دانستم. اوه، نمی و واقعا هم می

 چون ،مرزیاز بعد از اولین سِِفرم به یک ایالت  که همینطور بود؛بودم شِِده  مشِِکوک

 .  ندهایم از آن موقع شروع شدنگرانی



 

 

سایر ایالت  حقیقیاین دلیل  . هرکاری که هازادهزندهسایر  از و  ؛بودها من برای دوری از 

ِِلحه  ها بادر خیابان  افرادآن ای بود که بازی دادیم، مانند  ما انجام می  پاش  های رنگاسِ

 .  بودما بازی  زندگیدادند. انجام می

ِِتمن فقط این نبود که  درونینگرانی  ِِم، بلکه  ممکن اسِ که  این بودمن معمولی باشِ

 بستر.   نوزادی درمانند  باشم؛پیچ شده من قنداق ،علاوه بر آن ممکن است

 اینطور نیست؟(( خیلی بهتره،  ،کنیماو گفت : ))متاسفم. وقتی فقط وانمود می

شت  بازاز پنجره به بیرون نگاه کردم. دوباره دوپهلوییه.(( ی کلمه ،گفتم : ))بهتر باران   دا

شه؛    زندکنم بارید. ))من هنوز فکر میمی شته با شرفتی   توگیمون میتونه یه هدف دا پی

 کنیم، در تعیین اینکه ما کی هستیم.(( که می

نداره.     هدفی وجود  بدیم        من فقط فکر می))اوه، من نمیگم هیچ  جازه  ید ا با کنم ن

من مثل همین ملاقات.  ؛ای بهمون میدنسینی نقره ه یروی  اونا هدفمون، اونی باشه که 

 رد کردم.((   بودن، کردهدیگه رو که ازم درخواست ملاقات  هایزادهزندههمه ی 

 ))پس چرا الان اومدی؟((  

ِِت  چون تو اولین نفری بودی که منو از  )) انتخاب کردی. کنجکاو     مطابقتت  انتهای لیسِ

کنجکاو شِِده بود؟ پس های بلندش را بر هم زد.رد و مژهمن را بررسِِی کشِِده بودم.(( 

 انقدر آرایش کرده بود؟  چرا یک لباس زیبا انتخاب کرده و 

شتم.      .جذابهبه نظرم  واقعا خدایا،  اونبا نگاه کردن به او فکر کردم  صلا انتظارش را ندا ا

شتن یک فنجان جدید دراز کردم.     ستم را برای بردا شدم که  روی میزد  متوجه کلماتی 

نزدیک شرابی که ریخته    _ باشند کاری شده  درون خود رومیزی کنده انگار که طوری _

 بودم، پدیدار شده بودند.  



 

 

شده باید این کارو انجام   دارم میام، بچه. تو جیغ خواهی کشید. به خاطر  من  خودتم که 

 بدم.  

خواسِِتم به این فکر کنم که او چطور یک حتی نمی لعنت بهت، مِلی. الان نه.فکر کردم 

 ایالت عمومی را هک کرده بود.  

 روی پیغام مِلی قرار دادم. ام را ا بریم.(( ایستادم و دستمال سفرهگفتم : ))بیا از اینج

 ))بریم؟((  

 غذا برام جذابیتی نداره.((  ))

محلول  هتو ی هسِِِتیم کههایی ما جفتمون فقط مغزاو شِِِانه بالا انداخت و ایسِِِتاد. ))

 به وانمود کردنمون کمک میکنه.((  ؛ ی تسلیهفقط مایهغذا . وریمغوطهمغذی 

شدیم   شت  مبهوتی عبور کردیم که از کنار خدمتکار و از میز دور  داری پر گاری چرخدا

سمت ما می  شتم که      آورد. از غذا را به  سرایی برگ سر سمت  ای که من را آورده  جعبهبه 

شت آنجا  ،بالا بود شدم، در عوض   اما. قرار دا دری را هل دادم و باز کردم که وارد جعبه ن

 . پلهراه :روی آن نوشته شده بود

ِِد ِِوفی به دنبالم وارد ش ِِگفت انگیزی.(( داشِِت پلکان تغییر دکور و گفت : ))چه  س ش

 ها. کرد. شروع کردم به بالا رفتن از پلهبرانداز میسنگی و سرد را 

های  مشکل چکمه. ستهمسخرچرند و  ،پوشناینجا می هایی که مردم کفش))این گفتم: 

 خوب چیه؟(( 

 اینکه کریه و زشتن؟((  )به جز 

 ؟((  نبلندی داریه وج   پوشیده کههایی میزنه که خودش پاشنه))این حرفو زنی 



 

 

سوب می ))  شون     شن. اینا خیلی مد روز مح شیدن سی  همراه هم پو حس مثل این، لبا

نیشخندی پهن روی صورتش   .(( میاره هیجانبه  وصفی قابلغیر طرزبه زنانگی درونم رو 

 بود.  

 هستی.(( غریبی و ))تو زن عجی  

ِِتقرار عقیده وقتی)) ِِنتی اس ِِتاز  و خواه مبارز آزادی یهکنه می مجبورتو رو های س پیش

ستیابی به حقوق جهانی   شی، تاثیرات عجیبی روت میزاره.((  برای د   شروع کرد به بالا ب

ها    له  ند.    رفتن از پ ِِا نارم رسِ به ک ید از   )) و خودش را  با کردم، ولی اون دوری میمن 

ِِم. نمی ِِتم به جاش چه چیزی بش ِِتم باهاش کنار بیام دونس که  _تنها چیزی که تونس

سخت بود   ست    هبه ی که بود این _واقعا هم برام  شی شم.   آنار اونا برام  تمام عیار تبدیل ب

 سوزوندمش.((  مینقص ساختن، پس من باید دنیای بی هی

 ))نابود کردن کار سختی نیست.(( 

  ،چیزی که وُد میخواد علیه ))هسِِت اگه  بر ل  آورد و گفت: نیشِِخندی وحشِِیانه   او

بارزه می  ها  م نه  هی  راهِکنی. این تن چالش       ؛ جنگجوی واقعی بود یه  یدا کردن  ها راه پ تن

 مقابله با اونا.(( و  حقیقی

 در تأیید این حرفش صدای خرخری از خودم درآوردم.  

 های روی رومیزی چی بود؟(( جریان اون نوشته بگذریم.: )) ادامه داداو 

 ؟((  ))تو اونو دیدی

  یه مشتولی فقط  ،کنیقایم می سمی یه شیشه))البته که دیدم. اولش فکر کردم داری 

 کلمه بودن.((  

 ی انتقامم.((  از طرف الهه ؛گفتم : ))یه پیغام بود ،ی بعدی رسیدیمکه به طبقه زمانی



 

 

 تو دبستانی هستی؟((  مگه ؟چه طرز حرف زدنه اینی انتقام؟ او با تعج  گفت : ))الهه

 .(( یعنی چیدونم اینی که گفتی ))نمی

 ها میرن.((  که بچه جاییه))یه 

 ی پلکان تکیه دادم.  برای یک لحظه به نردهچیزی نگفتم. 

شوخی : )) سوفی گفت  سازه ی انتقام یه نفر برای خودش الههشه  می چجوری بی  ؟ یه  ب

 اژدهای شکست نخورده یا یه همچین چیزیه؟((  

 .((  ستدیگه یزادهزنده))یه 

ِِته؟  ای که وُد میخواد رو می دقیقا داری بازی  )اوه، البته. متوجهی که     دوئل کنی، درسِ

 .(( بشهپرت  حواس هر دوتون دیگه تا یزادهزندهکردن با یه 

مِلی داره   نکنمفکر رسِِِید، فقط اینکه... تأیید کردم : ))شِِِاید. اولش اینطور به نظر می

 .((  کنهرفتار میدارن، اونطوری که اونا انتظارشو 

 ؟((  ))منظورت چیه

 ))داستانش طولانیه.((  

ِِیم؛البته های زیادی رو در پیش پله))و به نظر میاد  ِِته باش ِِ داش به   دت اینه کهاگه قص

 .((  بالاترین طبقه بری

بار مِلی رو   اولین)) و گفتم: به بالا رفتن از پلکان بعدی کردم شروع آهی کشیدم، سپس   

 تو یه ایالت مرزی ملاقات کردم...((  



 

 

               

4 
قات کردم،      بار مِلی   اولین لت مرزی ملا یا یک ا چه حتی از این هم مط ا را در  مئن گر

 .  ه باشدخودش بود ،کسی که باهاش صحبت کردمنیستم که 

ِِامل تقریبا پنجاه هزار نفر _ل یک هنگ کاممن با  ِِدم.  _ ش   ،مانزآن وارد آن ایالت ش

ستم  شدند و نمی های مرزی برای من جدید محسوب می ایالت شانس و  بچیزی را خوا ه 

 اقبال واگذار کنم. 

سفر  در سکوی  روی  ،طول  شت تنها بودم که  شناور کوچک یک  .  حدود پنج پا پهنا دا

سکو بالا آمده بود جلو و کناره چرخ یا  ولی بدون، بزرگی جنگی ارابهمانند یک ند؛ های 

 ام وجود داشت.  ندازه ی شِیل و ب سک برای همراهیفضا فقط به ااس . 

ِِتاد ی کهنگهبانان ِِیدنم قب ،ه بودماز پیش فرس ِِیهل از رس ی  درهی موقعیتی را در حاش

ِِکیل می    ی بخش عمده بزرگی که   وقتی فراهم کرده بودند.  داد، آن ایالت مرزی را تشِ

ما در  نگاه کردم.  که پایین پایمان بود، بیشه به مسیر پهن درون   بهرسیدیم، برگشتم و   

ِِتیهای  جنگل  ِِروع به گذر از آن جاده     ،در ایالت خودم   17ایوَسِ پس از  ه بودیم وکردشِ

ساعت   شده،     یجاده آن درحرکت تقریبا نیم  سون  صنوبر  به کمکمدرختان  اف  کاج و 

 .  به اینجا رسانده بودبودند. درنهایت، جاده ما را  تغییر پیدا کرده
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طلایی خود زره سِِینه و کلاهمن .(( الان دیگه تو دنیای خودمون نیسِِتیم))پس  گفتم :

 رو ببینم؟((  شفقدرخشانم را پوشیده بودم. ))چرا من هنوز میتونم 

در انتظار   و با وحشِِِت آن را از میان ابرها تماشِِِا کرده ،در تمام طول مدت سِِِفرمان

غیر عادی  یاینجا به طرز از اما نشده بود. بله،  شد، میمحو  ای بودم کهلحظه فرارسیدن 

ِِید دور به نظر می ِِکوه همیشِِگی  روش آن باکه درحالی _رس های  کوه اش، بالای باش

هنوز   دید افکندهو با کمک توانستم آن را ببینم  اما می _ زدسوی درختان سوسو می   آن

تر بودند. ب سِک گفت :  ضِعیف هایش را احسِاس کنم، اگرچه اینجا  ضِربان توانسِتم  می

ضرت.((  واقعا فریبنده و جذابه، اعلی))   باز کرده خود را روبرویبزرگی  او کتاب قطور وح

ناشی از پروازمان جلوگیری  اهتزازش در باد تا از  قرار داده بودهایی روی صفحاتش وزنه و

.  ش کردههبیشه احاط هی کهفقط این دره هست  ؛دنیای کامل نیست ه))این ایالت ید. کن

شِه. اگه کسِی به اون سِمت    محو می... خیلی سِاده  ایالت های این بیشِه،  در حاشِیه 

 شه!((ظاهر میدر سمت مخالف دره  بعدشه و غبار گم میحرکت کنه، در 

 .((  های خروجی..))پس تنها راهو گفت:  خرناسی کشیدشِیل 

راه دیگه  اومدیم(( به جایی اشِِِاره کرد ))و دو تا ب سِِِک گفت : ))بله، راهی که ما ازش 

تونه بدون کمک کسی نمیدیگه راه دارن.  هایزادهزندههای اون هستن که به ایالت مثل

و فقط . رد بشِِهافسِِون شِِده به سِِمت داخل یا خارج های از اون  مسِِیر زادهزنده هی

اینجا منحصرا   کنن. شده به صورت طبیعی تو این ایالت زندگی می  سازی موجودات شبیه 

 بازدید ما ساخته شده.(( برای 

 دادم به هوا بلند شود.  فرمانبه صورت نهنی به سکویم گفتم : ))یا برای تصرف.(( من 

و در   رفتم آسِمان  سِوی به سِرعت به  صِعود کردم و  گذار چشِمگیر و تاثیر  شِکلی به 

که توسط    _ آناگرچه بیست سی تا سکو مانند      گرفتم،بالای ارتشم قرار   ،ارتفاعی زیاد



 

 

ِِدند  بهترین کماندارانم هدایت می      دید  ازاز من محافظت کنند.    به دنبالم آمدند تا       _شِ

سانی که   سیدند شبیه هم به نظر می های پروازی ارابهتمام ، بودند پایینک افرادی که  ؛ر

 .  ارددند که کدام یکی من را نگه میفهمیدنمی ،از بین ببرندمن را کردند سعی می

 که اشِِِاره کرده بود را ببینمک به آن که ب سِِِتوانسِِِتم غباری انداز، میچشِِِماز این 

سرمان را دربر گرفته    درخت شت  سمت کوه  وزار پ سترش یافته بود، که  ها به  از قرار  گ

شِِد در حین . در این فکر فرو رفتم که آیا میندبودآنجا سِِازی صِِحنه برای فقط معلوم

 ها رسید.  به آنپرواز 

زمین   آن به میزان نسِِِبتا کمی یافت، درزارها پایان میبا اینکه آن ایالت در این درخت

شت    س  وجود دا سختی می . منا شیه   به  ستم حا سمت  ی غبار را ی حلقهتوان دیگر  در 

شه ببینم. اگر لازم می  ستم یک ارتش را  می شد بی ستقر  اینجا در توان موقعیت را  کنم،م

شکل  توانستیم از  بدون شک می مسدود کنم.  دو خروجی دیگر را با نیروهایم و نگه دارم 

ستفاده کنیم؛   شد که من با عجله  طبیعی ایالت به نفع خودمان ا گروه هایی اگر لازم می

ستم آن می بفرستم، را به سمت دیگر یک زمین نبرد     درونبه  و ها را به سمت عق  توان

 غبار بفرستم.  

 رارسِِِید. اینکه من باید مکان هایی مانند این مینقص عالی و بیدر واقع به نظر خیلی 

ِِده که تمام دنیا مال من      حالا  _ ِِف _ بودشِ مانند    ؛ کردکمی انیتم می ،کردممی کشِ

 تمامخلاص شوم. من فکر کرده بودم کارم  آن توانستم ازنمیدردی در ستون فقراتم که 

ست  شده  شت،    ما اگر تعداد زیادی از این ایالتا، ا شکل وجود دا پس های مرزی به این 

 من جاهای بسیار بیشتری برای تصرف کردن داشتم. 



 

 

  بههای این ایالت مرزی برگرداندم. بومیجلوی ارتشم   سکو را پایین و  ،با فرودی ناگهانی

به رنگ  پوسِِِتی  و _ چوبیهای نیزه و سِِِپراز جمله  _ مجهز بودندهای اولیه سِِِلاح

 داشتند. نگاهی به ب سک انداختم. ارغوانی تیره 

ستاده بودیم باندیدهگفت : )) او سیدن که رنگ    ،هایی که اول از همه فر به این نتیجه ر

شون     ست صرف به خاطر پو ست که   هزیادی از ی مقدار م سط درختان محلی  ادویه ه تو

کنه که قادرن  العاده تبدیل میفوقهایی به جنگجوتولید میشه. این ادویه مردم اینجا رو  

مرگبار  شِِرایط دیگه  در هایی کهبدون خسِِتگی بجنگن و از زخم ،برای چندین سِِاعت

شن   سی      هاونا به یعلاوه بر اون، ظاهرا نجات پیدا کنن.  ،محسوب می ستر فلز غیرعادی د

شه    دارن  ستخراج می شون طوری    وکه از جایی در این دره ا ازش حرفی نمیزنن. نیزه ها

 حضرت.(( ، اعلیتسکرهکه انگار  بُرهمیفولاد رو 

شده نگاه کرد که  های جمعبه بومیای میشن، کای.((  عالی هایرعیتشِیل گفت : ))اونا  

کوچک   کاملا ،من ارتش با مقایسه  در ؛زده بودند به صورت یک آرایش جنگی چمباتمه 

ِِیدند نظر میبه اهمیتو کم ِِکوو رسِ ِِای سِ ِِده بودند.  محو تماشِ های پروازی من شِ

به     ))ژنرال یاز  ِِتر هاتون درمورد ن فه ای بیشِ ن. و اون فلز...((  نزمی مدام غر  ،افراد حر

همونطور که خودت گفتی، احساس کنم. ))  آزمندی و اشتیاق را در صدایش  توانستم  می

شمشیرهای   ابد  تونیم تاما نمی سنگ    یدوباره شارژ کردن . نیمجادویی حساب ک روی 

 .(( محضهوقت تلف کردن  ،شفق

ِِک گفت : )) ِِاعد با این   حداقل باب س ِِ  تجارتی مس ِِتفاده میدره، کس ِِه کلی اس ی ش

ِِمندانتون گمون کنمحضِِرت. کرد،اعلیاینجا  از نظامیغیر کشِِف اون ادویه ی  با دانش

ِِابی ،خاص ِِنزده هیجان حس جان هزاران   ،تونه فراهم کنهکه می ایتوانایی درمانی. بش

 نجات خواهد داد.((  نفر رو 



 

 

صا    ،شِیل گفت : ))آره  شکسته رو به   بخوای هر بچهاگه مخصو سرباز   ای با یه پای  یه ابر

 (( -ایده ی بدی هم اش را مالید. ))درواقع تبدیل کنی.(( چانه

رو آشِِکار  ها اون قابلیتبتونه  تاسِِازی داره ادویه نیاز به کلی بهینهاون ب سِِک گفت : ))

 کنه، شیِل.(( 

 هان؟(( ))پس یعنی میگی باید کلی پا بشکنم، 

شتر   شمزگی ها و شوخی بی شان را نادیده گرفتم، خو شان   از  هرچندهای شحال   شنیدن خو

را معطوف رهبران   کمرو شده بود. به جای آن توجهم  ،در اطراف ب سک شِیل اخیرا  ؛ بودم

شان را  سه زن که نیزه مردم بومی کردم؛  شته و مقابل خود های شان   صورت  به نگه دا های

ِِفید و قرمز زده بودند. وارد حالت  هایرنگ ِِدم  دید افکندهس ِِفقو از ش نیرو جذب  ش

ِِته جاری     ،کردم. انرژی ِِدکند و آهسِ کمتر از حالت عادی گرم     حرارتیهای  موج و شِ

حباب نامرئی کوچک     یک   ،حین پایین رفتنمان  کرد. بودند، اما جادوی من هنوز کار می    

آن در هوا شِِناور ماندیم.  هارهبران بومی روبرویقرار دادم و سِِپس مان در اطراف ارابه

ِِداهایی که از آن عبور می    برمیای را حباب هر حمله   ند و صِ کرد را طوری تغییر گردا

  - کهداد می

ِِما.((   درود)) گفت را من به زبان خودم    ها این را گفت. کلماتی که می    یکی از زنبر شِ

 کرد. مترجم عمل میبه عنوان یک  سپر افکنده چونشدم،میمتوجه 

 حضرت خطاب کنید.(( گفت : ))ایشون رو با عنوان اعلی شِیل

این باشِِکوهه،  که با نیروهاش راه انداخته نمایشِِیما نیسِِت.  اربابزن گفت : ))اون 

  شهمتوجه می، تصاح  کنهبا قدرت زور بازو رو این دره  دارهاما اگه اون تصمیم درست، 

 .(( چه دستاوردهای کمی خواهد داشت که



 

 

های شما جنگجو !پیمانی با ما رو ببینیدهمهای تونید مزیتب سک گفت : ))قطعا شما می

شون  شونو بگیرن و با حیرت به  نمی ،با وجود غرور ستگاه تونن جلوی خود های پروازی  د

ِِه که      خیالتون ما نگاه نکنن.    اگه اراده    _ کایرومینسِ امپراطور از این بابت مطمئن باشِ

تونیم به این کار مجبورش کنیم؟ مطمئنا میفتح کنه. ولی چرا تونه شِِما رو می _ کنه

 توافق برسیم.((   هبه ی

صحبت می در حالی که آن شدم که  ها  سخ رهبران چه خواهد   دانممیکردند، متوجه  پا

ِِان را بخوانم، نه به این خاطر که می     ؛بود ِِتم نهنشِ این دلیل که چیزی     بلکه به  توانسِ

ِِید. میبه نظر   بدیهی  ،درمورد آن موقعیت  به   ی که های با جاده   _ ی مخفیدره آن رسِ

 کرد.  این مکان را در گوشم زمزمه می وجود هدف _راه داشتند  های مختلفایالت

 (( -باید اینو بدونید که رئیسشان شروع به صحبت کرد: ))

 ؟(( ت))اون کجاسگفتم : من 

 ؟(( ))کی

ِِما با یکی مثل من ملاقات کردین. اون  الان می. زادهزنده))اون یکی   ِِتی بگی ش خواس

 ؟(( تهنوز اینجاس

زن بومی از درخواستم   ، اما امشده شِیل و ب سک طوری به من نگاه کردند که انگار دیوانه   

 . تعج  نکرد

کشِِف کنیم. اونا اینجا رو   رو این مکانداده به سِِمت همراهانم گفتم : ))وُد به ما اجازه 

ساختن که در مرز   شه و   چندینطوری  شه    ایالت مختلف با شته با  تانخایری باارزش دا

پیروزی در اینجا با متقاعد کردن این مردم به دست نمیاد،   مون خواهانش باشیم.  هما هم

.  برگرداندمنگاهم را به سمت زن .(( به دست میاد زادهزندهمغلوب کردن اون یکی بلکه با 



 

 

ستی  این چیزی بود که می)) شکوه و عظمت ما رو دیدی   پیشنهاد بدی، مگه نه؟ تو  خوا

ِِدنتونجلوی  تونید نمی که  فهمیدی و  ِِخیر شِ تونید   بگیرید. تنها کاری که می     رو تسِ

 خدمت کنید.(( زادهزنده کدومتصمیم بگیرید به اینه که  ،بکنید

  مقابلرسید. ))خودتون رو در به نظر ناخشنود میزن گفت : ))ما انتخاب خواهیم کرد.(( 

ِِایرین اثبات کنید    ِِت بیارید. اون و سِ ِِاهمون  تبعیت ما رو به دسِ موقع ما تو رو پادشِ

 .((زودترنه  ؛بیگانهخونیم، می

بین واقعو در عین حال  جسور و سرسخت   رئیسی   ؛او بود ضمیر مشخص بود که این در   

اش را به دسِِت اگر وفاداری را دیده بود. بدون شِِکین تهاجمات و عملگرا. او حقیقت ا

بت می       همبه عنوان  آوردم، او خودش را می ثا قدرتمند  بادوام و  برای  حالا کرد. پیمانی 

شکست  ؛ دادم که قبلا هرگز انجام نداده بودمرسیدن به این هدف، باید کاری را انجام می

 دیگر.   یزادهزنده یک دادن

شده بود که      زمان،آن  . امکاری به وجد آمده چنینشدم که از فکر   متوجه سال  بیست 

.  یک چالش؛ خواهان چیز جدیدی بودم. من بردبه سر می قلمروی من در صلح و آرامش  

 توانست برایم فراهم کند.  که ایالتم نمی چیزی

شمنی می  ؛دیگر. امپراطوری دیگر یزادهزنده یک مثل او  هرگز شد که مانند خودم. او د

 ؟((  تپرسم. اون هنوز اینجاسبه زن گفتم : ))دوباره سوالمو میبودم.  ندیدهرا 

 ))بله.((  

 ؟((  ت. ))کجاساحساس هیجان کردم

ِِتامون.  تو)) ِِد دارید اگه  ،به عنوان همراه با ما بیاییدباید روس ِِتاده رو ملاقات قص فرس

 کنید.((  



 

 

 (( -این  ،شِیل گفت : ))نه

 دیم.(( آمدم، گفتم : ))اینکارو انجام میمیمن در حالی که از ارابه پایین 

رتش  همانجا همراه اکه ازش خواسِِتم  و همینطور ب سِِک ،شِِِیل از این کار راضِِی نبود

ِِعهده بگیرد. تا زمانی که  افتاد، فرماندهی را بهبماند تا اگر اتفاق بدی  پشِِِت  را فقشِ

 شدم. محسوب می ارتش یک تنهداشتم، خودم یکسرم 

ِِمت   پرچیما را از کنار    _ بود 18میرلِت که گفت نامش     _ ها رئیس بومی ن چوبی به سِ

مردم آنجا   ارغوانی پوسِِتهای سِِنگی راهنمایی کرد. آلونکها و روسِِتایی شِِامل کلبه

ِِیار کمرنگ ِِوص  عموماها ی جنگجوادویه ،به احتمال زیادتر بود؛ بس بالا  افراد ردهمخص

بر   مبارزهها برای چندین نسِل  مشِغول   دانسِتم که آن می ،بدون نیاز به پرسِیدن بود. 

های رزمی استاد شده بودند  در هنرو بدین ترتی   اندبودهاین ایالت  هایعلیه سایر قبیله

 . شودمیخلاصه شان درهدنیا در  کل و بر این باور بودند که

انوری  ججایی که ؛ و مستقیم وارد روستایشان شدم پیوستمها به نگهبانان افتخاری بومی

 منتظر بود.شناختم، مِلی می نام او را بهبعدا که 
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 پلکان ایستادم.  در انتهای بالایی 

 ی آخر را پشت سرم بالا آمد. چند پلهسوفی پرسید : ))و؟(( 

سیده بودیم که امیداور بودم   شد،    به ما به دری ر شته با شت بام راه دا اما با یک زنجیر   پ

  –نیرو جذب کردم تا  شفقشدم و از  دید افکندهوارد حالت بسته شده بود. 

دو   به مدتدر نوک انگشِِتانم  آفرینشدر اختیار داشِِتن قدرت نکردم. لعنت بهش.  ،نه

سوفی گفت : ))بیا.(( حین  کرد. سخت می  رانویسی مجدد  برنامهخو گرفتن با یک قرن، 

  ؛اش بیرون آوردکیف دسِِتیچیزی را از او شِِدم، خارج میدید افکنده اینکه از حالت 

 گوشاتو بگیر، مرد امپراطور.((  ))تیر بسیار کوچک.یک هفت

کاری کنه.((    ))اون نمی ما تونه  ِِدای آن   این ؛گرفتمهایم را  به هر حال گوش   ا  که صِ

سلحه  سی   بازها تیرش  به یاد آوردم. ))هفت  همانی از تجربه را بودندبلند ها چقدر ا نوی

 (( -شدن تا فقط رنگ شلیک 

شخراش و   صدای  این از آنجایی که صحبتم را قطع کرد.   تیرهفت یکنندهتقریبا کرگو

ِِتقیم تقویت هدایت    بار   به خاطر آن   ،بودمبه عهده نگرفته    را  امهای نهنی کننده مسِ

سرعت       و به کار افتادندناگهانی مانند انفجار صدای  شدن زنجیر را با  شدم خرد  مجبور 

سته   شا کنم.  آه سوفی قطعا توپ هفتتما کرد. گفتم : به بیرون پرت نمیهای رنگ تیر 

م انگذاشت، دست ار میکنتیر را هفت او کها بتونن اینجا کار کنن.(( درحالیاون نبود))قرار 

 هایم برداشتم.  را از روی گوش



 

 

سِِپس با لگد در را باز  ماهرم.((  ،قرار نیسِِت انجام بدم ))من تو انجام دادن کارهایی که

 کرد.  

محکم لگد بزنه.   انقدرها پاشنه ایناون بتونه با  امکان ندارهافکارم را برای ب سک فرستادم 

ِِرب هییا روی پاهاش  ،هک کنه بلده یا فقط  هااون کفش اینکه ی نیرو داره، یاکنندهضِ

 . نتصویر خیالی

 جوابی نیامد.  

 ب سک؟  

 کی بود؟  ،صدا بود. آخرین باری که از او چیزی شنیدمبیارتباط نهنی 

 کردم؟ باید فرار میرسید. بدی به نظر می ینشانهاین 

باش. با خودم فکر کردم   بدون    احمق ن که  من چندین قرن  ِِک این هد از من  ب سِ بخوا

ِِت   با این حال   اما دوام آورده بودم.  ،مراقبت کند   ِِتم  وقتی قدم به پشِ کمی  ،بام گذاشِ

همچنان که روی   نم ملایم. سِِوفیبه صِِورت یک نم، اما باریدمیباران . شِِدمتر محتاط

شت  ازش میای، از پله بالا رفتن یه  تو جایی که ، پس توگفت : ))خوب رفت،بام راه میپ

 شه؟((  قرار عاشقانه محسوب می

ِِت اونجا ِِت بوم جائیه که ما قرار نیسِ ِِیم.(( پیش او رفتم که  ))پشِ یک طرف  در باشِ

شت  صادفا پایین    می آنیک برآمدگی مانع از وجود جایی که  _ بامپ  _ بیفتیمشد که ت

 .((  اینجا بیای باشیدوست داشته  ایستاده بود. )) فکر کردم

ِِیم   بریم جایی   تونیمنمی))ما   ِِت باشِ دیجیتالی هر   اینچ هر  _ . هر ایالت  که قرار نیسِ

ولی شک دارم که وُد انتظار این کارو   برای ما ساخته شده.(( مکثی کرد. ))   _شون  کدوم

 کننده بود.((  انیت بالا اومدنمونحتی با اینکه  ؛راضیماز ما داشته باشه، پس 



 

 

 های جسمی داری.((  کنندهمعلومه تقویت ؛تو از نفس نیفتادی)) 

 او فقط لبخند زد. 

زیر   و مدت از آخرین باری که بیرون چهنفسِِی عمیق کشِِیدم.    ،در آن هوای مرطوب

ستاده باران  شه    بودم،  ای شته بود؟ همی شتم تا حبابگذ در   از من های نیرو در اطرافم دا

 . کنندبرابر آب و هوا محافظت 

 .((  آگاه کنن های وجودیمونواقعیتسازی بودن شبیه ما رو از م : ))شاید اونا نبایدگفت

 بهتر نیست.((  موندن  نادون))احمق نباش. 

 دونم...((  ))نمی

 ها.((  فریبکاریبه خاطر  ؛ها خشمگین باشی))تو باید به خاطر دروغ

س  می   که ))چرا؟ اونا   سن منا سیم، حقیقت رو بهمون میگن.  وقتی به   هم هر کاریر

 برای بهتر کردن زندگیمونه.((   ،کننکه دارن می

سیم.  توهایی مثل موشاو به تندی گفت : ))ما  شهر      (( رویقف شد و از بالا به  نرده خم 

قفس  زن در میان مه حاصِِِل از باران بود. ))که پر از نورهای چشِِِمک کردتاریک نگاه 

 قفسه.((   یه هنوزمقشنگیه، ولی 

شاید.(( کنارش به نرده تکیه دادم  سبت به وُد پیدا    ،تونم تو خودم.))ولی نمی)) خشمی ن

شتیم.     کنم.  کردن، احتمالا  اگه اینکارو نمیبدون این سیستم، تو و من احتمالا وجود ندا

ِِت زمین نمی های خوبی  . ما زندگی  دارهنگه   در خودش چنین جمعیت زیادی رو  تونسِ

 فقط...((  اینجا هر زنی یه رهبره.  و هر مردی یه قهرمانهداریم. 

 کنیم؟(( فیلم زندگی می یهداریم تو  جوری که انگاررفتگی داره؟حس شستهیه ))



 

 

  با این وجود)) و گفتم : در هر صورت با سر تایید کردم  دانستم فیلم چیست، اما   من نمی

سوفی  قطعا یکمش باید  شه،  ستاورد  ؛واقعی با شرفتم.  هام،د یه چارچوب حتی داخل .. پی

 رو نجات دادم.((   هاییزندگی و دست پیدا کردمسری چیزا  مصنوعی، من به یه

 مصنوعی.((  یهای))زندگی

 .(( هستن واقعی کارهای قهرمانانه))زندگی مردم. من ازشون محافظت کردم. 

نه؟ تو نمی         نا ما های قهر کار های    چجوری میتونی بمیری، مرد امپراطور. )) کار تونی 

ِِتاونا قهرمانانه بکنی؟  کنن و تو هم کوچولو رو داخل آب پرت میکالبد کاغذی  یه مش

ِِیرجه  ِِرزنده از اینکه زنی، میدنبالشِِون ش وُد   کهدرحالیتعداد کمی رو نجات دادی س

شکن زدن به معنی واقعی کلمه تای دیگه رو  میلیاردتونه یه می شتاش   با ب سازه انگ یا ، ب

ستاورد »و دررابطه با دوباره زنده کنه. حتی اونایی که مردن رو  سم اینه که  ، «هاتد حد

نا   ِِوص     ؛آویزون کردنچیزی رو جلوت  یه او یاد  که فقط تو می یه مهارت مخصِ تونی 

 بگیری و توش پیشرفت کنی، نه؟(( 

ِِف دنبال   به جادو. من   بگی تونی بهش. تو میافکندن گیم تأیید کردم : ))بهش می   کشِ

 .((  ترین رازهاش بودمعمیق

مل  ))  نده  عا عت خود  ،ی منبرانگیز لت   طبی یا باران      او ها بود.((  ا که  به این هیچ توجهی 

موجودیت  خواستم حقیقت  نداشت. ))من می  ،کردو موهایش را خراب میآرایش داشت  

ِِتر   کرد و یادگیری  مطالعه  رو بدونم. این منو وادار به    ِِتر یاد گرفتم، بیشِ . هر چی بیشِ

ِِدم که چقدر  ِِاختنمتوجه ش ِِوع هم  ،توهمی که س   برعمق داره. اونا حتی از این موض

ِِتفاده کردن   ِِتری می به ؛علیه من اسِ و  مند تا منو علاقه   دادنم نره نره اطلاعات بیشِ

ِِخت تلاش می    .نگه دارن  کنجکاو  دار به نظر   معنیهامون  تا زندگی  کنن اونا خیلی سِ

 .((  برسه



 

 

 شماتت کرد.((   کاریمیشه اونا رو برای همچین  سخت))

اونا  . وُد رو میگم. باشِِه برانگیزحسِِادت خیلیاینطور هم نیسِِت که مثلا زندگی اونا )) 

ِِتن.   یه جورفقط  ِِرپرس ِِوپ هر روزس ِِری پایانه  خورن مزه میبیهای س و داخل یه س

ِِیننمی ِِرب گرفت. ))من گفت ش ِِتانش روی نرده ض ِِون   .(( با انگش ِِتش م تو باید از دس

شی    شمگین با شم  خودمم و خ شو    ولی ،باید با ست سخته که از   یبخوا را این روزا برام 

 چیزی عصبانی بشم.(( 

 (( - ))و به همین دلیله که

که دلم بخواد      ))  کاری  که فقط هر  له  جاد می ؛ کنممی ،به همین دلی  کنم ودرگیری ای

شروع جنگ رو می جرقه شه  زنم. های  سی  به هر چیزی که باعث ب رو تجربه  واقعی  احسا

با توجه به اینکه  من خیلی امید داشتم که امش  از تو متنفر بشم، . ندازممیچنگ  ،کنم

 ما هیچوقت با هم کنار نمیاییم.(( گفتن های جسمی میمطابقت

 گفتن؟(( درست می))

 متاسفانه.((   ،))نه

 ))متاسفانه؟((  

 درگیری حال میده.(( ))همونطور که گفتم، 

 تونم بهت یه مشت بزنم.((  ))اگه اینطور ترجیح میدی، می

دلیل خوبی برای اینکه اخیرا زیر   ؛و من متوجه چیزی شدم  در سکوت همانجا ایستادیم  

شت  رفتمباران نمی سرد  ،وجود دا شایند  بود چون  شته   . و ناخو ژاکت و کلاهم را جا گذا

 کردند.  کمک می هاآنبودم. شاید 



 

 

 .((  برگردم پیش مردمم تاکارو تموم کنم  باید. ستاحمقانهگفتم : ))این 

 بسیار معمولی.((  ))اوه، بله. 

 منظور؟((  ))

بحث عمیق درمورد  یه هسِِتی. همین الان ما  ،ی کاملی از چیزایی که گفتمنمونهتو )) 

شتیم بی برگردی و با عجله خوای می همچنانتو  ولی ،معنی بودن طبیعت زندگیمون دا

 .((  بازیت برسیپادشاهبه 

 که هستم.((  یم ))من همین

ِِاختن. تو    یعنی)) ِِمیر داری همون چیزی که اونا ازت سِ قاطعیت و   به   ؛هم درونت ضِ

 ای.((  شدهسازیهر موجود شبیهاستواری 

اون هم  ،نیسِِت به سِِادگی پادشِِاهیمو رها کنمهم به تندی گفتم : ))من واقعیم. قرار 

 بحران وجودی شدم.((   هدچار یفقط چون 

  یهیه اسم تجاری با   ؛البته جعلیشرافتمندانه به صورت   ایه. شرافتمندانه کار ))به گمونم  

ِِان کوچیک   ِِهرایت دکپینشِ ِِرخالهای از اون، ولی همچنان  ر گوشِ ِِخه پسِ ی  ی نسِ

شه  شت بدنش برد و      واقعی سمت پ ستش را به  کرد به باز کردن زیپ  شروع .(( هر دو د

 .  لباسش

 کنی؟(( ))من... داری چیکار می

ی  بند های روی شِِانهیکی از  زیر ازاومدیم اینجا، مگه نه؟(( بازویش را  همین))ما برای 

این چرخ بتونه  تا  ؛تکثیر گونهبرداره. تا وُد لعنتی دست از سرمون   ))بیرون آورد.  لباسش 

 به چرخیدنش ادامه بده.((  



 

 

 زیر بارون؟((  ؟ ))اینجا

ست   شه. ما    دلپذیر انجام  شکلی به ))البته. لازم نی شه؛ فقط باید انجام ب ی جعبهاین  توب

ِِت می  ژنکنیم و وُد آمیزش میدیجیتالی ریز با هم    ی  بچه  هی  تا کنه  های ما رو برداشِ

انتخاب ی کودک رو ی اولیهفکر و اندیشه دم تو می اجازه. من کنهبندی سرهم جدید رو 

کنم، فقط انتخاب میوحشِِِتناک  خیلی خیلییه چیز احتمالا  ،اگه به من باشِِِه ؛کنی

 برای اینکه جال  باشه.((  

که دسِِتش  درحالیاو زیر آن چیزی نپوشِِیده بود.  آمد.اش پایین بالاتنهلباس تا اطراف 

شت خود برده بود تا   شد زیپ را پایینرا پ انداخت؛ ی متعج  من نگاهی به چهره، تر بک

 دیدن زن برهنه برات تازگی داره؟((  زیپ در قسمت میانی کمرش گیر کرده بود. ))چیه؟ 

 حرمسرا داشتم، سوفی.(( زمانی برای خودم  یتازگی؟ من در یه برهه))

ِِت   !واقعا  منتظرهغیر چه ))  ِِدهایش  گونه با اینحال   (( .مردها امان از دسِ ِِرخ شِ .  ند سِ

 .((  هستن وحشتناک و ددمنشستیز، زنشون همه))

خوابیدن   چه واکنشی به  ،زنانگی جوون درونت حس کنی کهداری به این فکر میالان ))

 ((  ؟نشون میده ،داشتهحرمسرا  هیبا مردی که 

ِِت دارم،  دارم کاریو انجام می  تا وقتی  کنم. ))البته که بهش فکر می   دم که ازش وحشِ

ِِت قرار دارم.   ِِیر درسِ باز کنم؟   مییعنی تو مسِ تونی کمکم کنی این زیپ لعنتی رو 

 بارون...((  

 ،حین گرفتن زیپ. کردممیداغ بودن وجود باران، احسِِاس  بارفتم تا بهش کمک کنم. 

 درهم آمیختند.  گرمای بدن او و من قرار دادم. ی برهنه اش دستم را روی شانه



 

 

خواسِِتم . به این شِِدت نمیچندین سِِاله که زنی رو  الانموضِِوعی را متوجه شِِدم. 

 چندین دهه.  

ِِوفی ِِتیم این بارون گفت : ))کاش می   سِ ِِمونو پرت یه کاریش بکنیم.    رو تونسِ حواسِ

 کنه.((  می

ِِدم. به محض اینکه  خیلی نزدیک نکه بتونم آب و هوا رو کنترل کنم، به ای ایالتم))تو  ش

 کامل قدرتمند خواهم شد.((  طوربه بگیرم،  یاد اینو

شه این کارو می   بری پیپیدا میکنن تا ))اونا یه چیز دیگه برات   کنن. شکارش. اونا همی

 (( -این 

شکم زد؛   کل  سیر را تا    درحالی شهر به لرزه درآمد. درجا خ شتر م پایین کمر  که زیپ بی

برای یک لحظه  لرزید. دوباره ، خورده باشد  ایضربه انگار که  شهر سوفی پایین آمده بود.  

دوش حمام را طوری که انگار کسِِی  تر بارید؛به طرزی ناگهانی و غیرطبیعی، قوی باران

 کشیده شدیم. مثل موش آبجفتمان بیشتر باز کرده باشد. 

گفت : ))این طبیعی نیست.((    سوفی ها. تر از قبلیضعیف  ،امای سومی هم وارد شد  ضربه 

 ریخت، چرخید. ))چی...((  میکه آب از بدنش پایین برهنه و درحالینیمه

شهر تاریک،   سوی آنچیزی در  شمانی که   ؛کردخودنمایی میافق  خته و به رنگ  سو چ

سلانه از  هسلان آن چیز . قرار داشتند  هادر سری به بلندی ساختمان   آمده بودند ودر سرخ 

ِِتش مانند بود و کندهکرد. میدرون تاریکی حرکت  آنرخش  درخشِِش گاه و بیگاه پوس

 . دادمیهای بالای سرش را بازتاب ابر میان در

 یادت میاد؟((   ،ی انتقامم رو که بهش اشاره کردم))الهه کنان گفتم :ناله 

 .((  بدهکاریهنوزم نصف داستانو بهم فکر کنم ))آره. 



 

 

ید پرده       ازداد مدام بهم قول می ))خوب، اون  جد بات  نه برداری مییه ر در طول .(( ک

ی فاصله بود. هنوز در تر نزدیک دستگاه با عجله به سمت جایی رفتم که به آن   ،بامپشت 

د و مسِِتقیم به سِِمت ما  کرباز میها راهش را از میان سِِاختمان داشِِت ، امادوری بود

 کرد.  بلند می راای لرزه . هر گامش صدایآمدمی

زمین نیفتد،  رویکامل عج !(( در حالی که لباسش را نگه داشته بود تا سوفی گفت : ))

شن.((  ایالتمردم قادر به تهاجم به  کردممی))فکر نکنار من آمد.  او هنوز  های عمومی با

شدم  غالبا برهنه بود.  صورت خیس در زیر   دیدنمتوجه  ستگاه    آن و همراه باراناو به  د

 .ودشمیی جذابی محسوب منظره ، به طرز عجیبیدیگردر سمت  آورمرگ

  مثل دوران قبل از اتحاد. ؛کنمس جوونی میدوباره احسافکر کردم 

 : ))خوب؟((  گفت سوفی

 ))من...((  

ِِینه  ))بعدا به   تو هک کردن کارش    ی انتقامت  این الهه  زل بزن، فعلا رباتو دریاب.   هام سِ

 خوبه؟((  

 .(( هم بهتره خوب ازآمدم و نگاهم را بالا آوردم تا به صورتش نگاه کنم. ))به خودم 

ِِش را کهاو  ِِده بود خیس آبحالا کاملا  لباس ِِید ،ش اگه آره خوب، )) و گفت : بالا کش

یالت عمومی رو هک کنه...        می تا   باید  یا   ؛ما دو تا انتخاب داریم    خیلی خوب،تونه یه ا

ِِرش خراب تونیم ازش دوری کنیم تا وقتی که   جایی که می   ِِهوُد رو سِ و به خاطر     شِ

سمت  راهمو تونیممیتنبیهش کنه، یا اینکه  ،مرز خودشاز حد و  فاحشش تخطی  نو به 

باز کنیم       هی  لت عمومی متفاوت  یا ِِیم. من خودم طرفدار راه      ا کارمون برسِ به  جا  و اون

 دومم.((  



 

 

مردم شروع کرده    ،هادر خیابان))نه.(( به صدای لرزش ناشی از پاهای ربات گوش دادم.   

ِِیدن. ))مردم دارن می    ِِاب میرن. بودند به جیغ کشِ اینکه وُد    من این چیزه رو با حسِ

 نمیزارم.((  تنها ، گیرهمیجلوشو 

 مقابله کنی؟ چطوری؟((   اونبا خوای ؟میواقعا))

 های بلند به سمت پلکان رفتم. با گامکنم.(( ))یه راهی پیدا می 

شما مردای فانتزی   سرای لات  )) صبر کن، میمثل پ بزار این  مونید.(( دنبالم راه افتاد. ))

ِِم.   ِِت که تو این ایالت     زادهدهزن لباس لعنتی رو بپوشِ  جرمبه   ،بودن به این معنی نیسِ

 کنن.(( عفتی دستگیرم نمیبی

سش را به طور کامل بالا     ستادم. حین اینکه او لبا آورد، این پا و آن پا میبالای پلکان ای

، شد پله راهوارد  وقتی سوفی  شد. کندی انجام می به ،پایین رفتن از آن ساختمان  کردم؛

پیشِِکارم از دسِِت با  رو ارتباطم ،یه مدت قبلاینطور میشِِه.  مفهمیدمیگفتم : ))باید 

 بندم مِلی یه جوری این کارو کرده.((  شرط میدادم. 

  ،هایی آویزان بودای که از سِِِیم. من به آن جعبههابه پایین رفتن از پله کردیم شِِِروع

 بود.  نه وقتی که مِلی ایالت را هک کرده ؛نداشتماعتماد 

ِِوفی ِِدار          رو ارتباط نهنیتون گفت : ))  سِ قطع کرده، ها؟ خطرناکه. این باید بهت هشِ

 داد.((  می

 ))حواسم پرت چیزای دیگه بود.((  

تت. احتمالا می      ))  یال به ا یا برگردیم  رو  ها  وپریجنخوان و آوازه های تونم درخت پس ب

 تحمل کنم.(( کشه، می طول مونهمخوابگی ی مدتی کهبه اندازه فقط



 

 

جا   پایین می     رمنمی))من از این ها  له  یدا  .(( همچنان دوان دوان از پ رفتم. ))اون برای پ

 دره.(( شهر رو از هم می ،کردن من

 تو دقیقا باهاش چیکار کردی؟((   مگه))چرا؟

 ))مطمئن نیستم.((  برگشتم و به او نگاه کردم. 

 ؟(( ))چی

له ها      پایین رفتن از پ باش. حین  یادته     میچیزایی که   ،))زود  ِِیح میدم.  دونم رو توضِ

 ملاقات کنم...((   وخوب، رفتم داخل روستا که اونچطور از اون ایالت مرزی دیدن کردم؟ 
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ِِتا تا او را ملاقات      و مردی فولادین از یکی از کلبه ها بیرون آمد.      کنمرفتم داخل روسِ

ِِتخوان مرده بامن پیش از آن  ِِت کرده بودم آدمکها اسِ و با کمک های جادویی درسِ

اولیه برای   یمادهبه عنوان یک  فلز با این حال بودم. بخشیده ها جان به آن، شفق قدرت 

و زیر نور خورشید گام آمده که بیرون  به آن موجودیخاطر همین  به. بودمن بدردنخور 

 هایشان را به سمت  نیزه ها با حالتی عصبی بومی. ه بودممند شد بسیار علاقه  ،داشت برمی

شانه گرفتند. رئیس لِت میر   او ستین باری که این موجود   ن به من اخطار داده بود که نخ

ِِتای دیگر را  نفر از به دره آمده بود، چندین ِِینی آنکه از پیشافراد یک روسِ   عق  نشِ

 .بودکشته  کنند،

تقریبا  و صیقلیکه صاف و  داشت برنزی صورت یک تنها ؛هیچ چشم یا دهانی نداشتاو 

ای خالص آدمیزاد بود، اما از فولاد نقره به شکلهای آن . سایر قسمتبود مانند یک نقاب

 .شده بود ساخته

ِِمش را  ِِمت من برگرداندنگاه بدون چش ِِدایش یک  و به س جور زنگ  گفت : ))آه.(( ص

شت  سانی بود. ))تو اونی هستی که      فلزی دا شکارا غیر ان سر این مکان  و آ باهاش  باید بر 

 بجنگم؟((

 اممحافظ شِِخصِِی ؛عق  بماند تابه شِِِیل اشِِاره کردم پرسِِیدم: ))تو کی هسِِتی؟((  

 ؟((مخلوق فلزیداشت. ))یه سلاحش را بیرون کشیده بود و داشت به جلو قدم برمی

این صرفا یکی هستم.(( سرتاپای من را برانداز کرد. )) زادهزندهمِلی گفت : ))منم مثل تو 

تو اهل یه ایالت فاتتزی هستی؟ اونا واقعا کنم. هایی هست که ازشون استفاده می   قال از 



 

 

برای منهدم کردن شما   های رباتیک من قشون انتظار دارن این یه چالش محسوب بشه؟   

 ((– از چند ساعت کمتربه 

 جا دور شدم. شتم و از آنبرگ

شتر فکر    ههر چمن را وادار به این کار کرد، اما توانم با اطمینان بگویم چه چیزی نمی بی

 ی اینهمهدر  که بود خالصی  سهولت به خاطر رسم که  کنم، بیشتر به این نتیجه می می

ِِت وجود جریانات خطر  معرض عالی برای جنگ، جایی که ایالت من در  جایگاهی  . داشِ

ِِده  آل که ایدهآرایی های رزمموقعیتمکانی با گرفت؟ قرار نمی با دقت برای من آماده ش

شد اول از همه ایالت را تصاح  کند،   برای کمک به هرکسی که موفق می امکاناتی بود؟ 

ِِه ِِدنددرگیر می زادهزنده _ به جای دو تا _ تا اما س ِِوند که با تا  ش   یکدیگرترغی  ش

 ؟پیمان شوندهم

سیلی ها این تمامیدروغین بودن  شد. ما آنجا بودیم     مانند  شم خورده با ای بود که به گو

ِِده بودیم    و به  _ ی کامل  مطلق یک دنیا   ارباب دو  _ رو در رو   همتا با   بازی گرفته شِ

ِِویم  کدیگر برای بتوانیم  وشِ ِِرایییاوه  ی که        ؛ کنیم سِ یانی  ند جنگجو درمورد  مان

را تحت تأثیر  خانهمی در یک یافاحشه کردند تا خوانی میشان رجز دستاوردهای گذشته  

 قرار بدهند.  

ِِر، هیجانم برای  لحظه یک  در آن  ِِد؛    نوعانم نزاع با یکی دیگر از هم ی مختصِ  ناپدید شِ

 _ دادای تهاجم به ایالتم انجام میهایی برزمانی که مِلی تلاش _ بعدا این هیجان اگرچه

شت.  برمی دوباره شتیم هایالتما در گ و باید اعتراف کنم  ای مرزی دیگری با هم نبرد دا

 توجه بودند.جال ها برایم مبارزهکه آن 

میدان  این یک  ؛اسِِتچه صِِورت  بهچیز واقعا متوجه شِِدم که همه بالاخره اما آن روز

کدام ببینند که به داخل آن پرتاب شِِده تا یک جفت سِِگ بودیم  ها مسِِابقه بود و ما



 

 

هیچ کاری داشِِته   مسِِابقه خواسِِتم با اینمن نمی .زدریخون دیگری را مییکی زودتر 

 باشم.

 پس از آنجا رفتم.

 از من پرسید : ))چی شده؟((او  شدم،رد می میررئیس لِت کناراز  وقتی

 ایمن علاقه؛پیمان بشیدا اون موجود فلزی همشما باید ب))دستم را تکان دادم و گفتم : 

 .((ندارم

 ((-))ولی 

 ترسیدی، امپراطور کوچولو؟((فریاد کشید : ))پشت سرم موجود فلزی 

شتم و گفتم : ))بله.((   سیدم.  او نبود که ازش می هرچندبرگ ضعف        تر ستی و  س شاید 

ِِم اعتماد به  ِِتم وانمود کنمتا زمانی که در ایالت خودمان بودم، من بود. نفس  ؛می توانس

سازی   زمینهکه مانند این سفر به یک ایالت دیگر، مخصوصا ایالتی     .کردمباید وانمود می

 هنوز نه. ؛دهمتوانستم انجام بنمیشده باشد... نه، این کار را 

ِِومین گفتم : ))اینجا مال  ِِر  زادهزندهخودت. مگراینکه س ِِیار و آماده  درحال حاض هوش

شه  شده  سک خیمه برای وُد برقص. برو و بجنگی.  اون باتونی . میبا شون    ش  عرو بازی

 شم.((من نمی ؛باش

مرد  شنوی،  نیستم. می  کسی بازی ش  ک فریاد زد : ))من عروسک خیمه رباتی یپوسته 

 .((نیستم هیشکیبازی ش سک خیمهتزی؟ من عرونفا
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ِِمت   که  درحالی   تا حد زیادی   زنان گفتم : )) نفسرفتم، نفسپاگرد بعدی پایین می   به سِ

ایالت مرزی رو    بهش برخورد. من بهش اجازه دادم   ،باهاش نجنگیدم   که چون   مطمئنم

شه   شته با صله   دا شو غارتش کرد؛ و اون بلافا شتر مردم اونجا رو به قتل   و دزدید منابع بی

های  ره باز کنم و کمک بفرسِِِتم تا بومیدوبارسِِِوند. مجبور شِِِدم سِِِمت خودم رو 

 .نجات بدمباقیمونده رو 

ِِال  اوندفعه     ؛کردای در نزدیکی من حمله  بعد از اون، به ایالت مرزی دیگه      نزدیک ده سِ

ِِم.   ِِته باش چند بار گاه و بیگاه با  ما از اون موقع وجدانم بهم اجازه نداد که کاریش نداش

شتیم.     ستیزه دا شه     هم  سالی می ست  گذره. سالم از اولین ملاقاتمون می  سی  ؛الان بی

ِِروع کرده به تهاجم به     اش هیچوقت اونجا    ه ، گرچه ربات  خودم ایالت  اخیرا اون حتی شِ

 کنن.((درست کار نمی

  اینجاپلکان رسِِیده بودیم. ))حتما در جریانی که  پایینتقریبا به سِِوفی گفت : ))هه!(( 

 باهاش جنگیدن دیوونگییه.((

 چیزی نگفتم.

ِِدایش در راهکننمیکار اش تو این ایالت هربات: )) ادامه داداو  مردم  پله پیچید. )).(( ص

که دنیای واقعی در طول  ایچیزای دیگه با، دارنهای هوشِِمند سِِاعت مچیمالتیس 

ِِاوی  ِِت. ادوران تس ِِتن که رفیقت می مثل بذرهاییاختراعات علمی  یننداش تونه  هس

سر    یهاش اجازهدستگاه تا به گول بزنه نویسی رو  شون بده و برنامه هتوسع  عملکرد بده. 



 

 

ِِرط می ِِتگاه که اون  بندم  هر چی دارم شِ خطرناک.    خیلی ؛خطرناک خواهد بود   دسِ

 (.(دارهتاثیری روش نسیستم محافظتی وُد 

سر حرفش را تأیید کردم.     به طبقه وقتی سیدیم، با  سوم ر فقط کمی دیگر از راه باقی ی 

 مانده بود.

سید : ))      سوفی با اعتراض  سرم پر شت  صد  هنوزم چراپس بهم بگو از پ باهاش   داریم ق

 بیا از اینجا بریم.((بجنگیم؟ 

اگه ؟ خیلی خوبکنم چون باید بدونم، ببین، اینکارو میو گفتم : )) طرف او برگشِِتمبه 

چیز طوری از قبل همه و اگه  باشه، که  درموردش صحبت کردیم حقیقت داشته    چیزی

که  _ بدونمنمیتونم  _ دونمپس من نمیکه آسیبی به ما وارد نشه...    باشه  طراحی شده 

ِِتم.  ِِدن با یواقعا کی هسِ راهیه برای اینکه بتونم   ،دیگه در اینجا یزادهزنده هروبرو شِ

 .((بفهمم

))داری جدی آب در حال جمع شِِِدن بود.  ،ی زیر پایشایسِِِتاد. روی پلهپله او در راه

 نه؟(( میگی،

ِِبر کن.  تو جهنم جدیم. مثل  )) ِِمت جایی که کم من همینجا صِ تره جمعیت اونو به سِ

 کنم.((میهدایت 

 . تکرار کرد :دنبالم آمدها پایین بروم، برگشِِتم تا از پله ))همینجا صِِبر کنم؟(( وقتی 

های  زیرلباسبا دنیای فانتزیت  لوحسِاده  هایدوشِیزه من یکی از صِبر کنم؟   همینجا))

ستم، آقای امپراطور.  جوشن  و  کردمدنیا فرمانروایی  کمنم بر یباید اینو بدونی که دار نی

 ((-دیکتاتوری کامل هم نداشتم تا بتونم اینکارو بکنم. من نیازی به قدرت 

 تونی بجنگی؟(())باشه. می



 

 

 خوب.(( اونقدر))نه 

 خوای چیکار کنی؟(())پس می

 ))هک.((

 تونی بکنی؟((شد. ))چه کارهایی میمیبخور محسوب درداین کارش به

 ها اینجا کار کنن.((کاری کنم اسلحهتونم ))مشخصا می

 کاری کنی جادوی من عمل کنه؟((تونی ))به چیز بیشتری نیاز داریم. می 

ِِدت بچه جون. اینجا ایالتی     ،گیره))این هک کردن زمان زیادی می    جادوییه.    غیر به شِ

 .((به حساب میادتر از جادو خیلی طبیعی رباتحتی اینجا که گفتم،  همونطور

 تونی انجامش بدی؟(())بله، ولی می

از اونجا وارد ایالت  کار اول همونبیا بریم جایی که ربات  .تونم سعی کنم ))به گمونم می

 شد.((

 چه اهمیتی داره؟(())

هایمان روی  زد. کفشای که پشت سرم بود را دور   طارمی))نباید اهمیت داشته باشه.((    

سم    ،از لحاظ فنی. ))نددادصدا می بدون حفاظ، سنگ   ستن و چیزی به ا اینا همه کد ه

ِِتم اینجوریه که      ،معنی نداره  مکانی  مجاورت  ِِیسِ ورود   ینقطه اگه به   ولی طبیعت سِ

ِِیم، به جایی که  ِِت رفیقت نزدیک باش ِِکس ِِتحکامات دفاعی ایالت رو در هم ش  هم اس

ِِعیفه  اون تار و پود ایالت در   . «نزدیکیم» ی  ردپا اون و این احتمال وجود داره که    جا ضِ

شونده     شو خیلی خوب نپو شه.  خود م روی هکارمو برای  ،دقتنامرت  و بیگذاری رمزبا

 (کنه.(تر میسوار کردن چند تا هک دیگه آسون



 

 

 ))خیلی خوب.((

 فهمید.((زدم، بیشتر میمیفکر کنم با یه غارنشین حرف ))

 بدوی بودن نیست.(())فانتزی بودن به معنی 

 (یه کامپیوتر دیدی؟(حالا از نزدیک  تو تا اونوقت .))آها

ِِتم آنمی ِِور کنمتوانس ِِتگاه ؛ها را تص ِِند نوری می باهایی که دس حین تأمین و درخش

 شود.میساطع  هاآن از صاعقه مانند انرژیها، قدرت ماشین

ِِوفی ِِادهبزار گفت : )) س باید بریم  بتونم جادوی تو رو راه بندازم، اینکه  برایکنم. ش س

شد  از جایی که ربات سخنگو یا هر چیز دیگه  اونوقت تو  ؛اونجا وارد  س   ای که میتونی ا

ِِار کنی و  مت    داری رو احضِ ِِ ِِتگاه اون به سِ ِِارت دسِ با   واردکن خسِ پرواز کنی و 

 های جادوییت منفجرش کنی.((مونکرنگین

سید بالاخ سپس ی همکفم طبقهره ر شده از باران رفتم.   خیسهای بیرون و به خیابان ، 

ستگی  آمدسوفی هم دنبالم   سمت  شروع کردم به  . به آه به   سوفی ربات، اما دویدن به 

تعداد زیادی از ی خودرو. های نقلیهوسیله به سمت یکی از  ؛ سرعت به سمتی دیگر رفت  

 قرار داشتند.آنجا  _ بدون سرنشین _ هاآن

ساس  درحالی شدیم کردم، حماقت میکه اح و او کاری کرد که  به دنبال او دویدم. وارد 

 به ارتعاش درآمد.  ، باشدبیدار شده  تازه مانند حیوانی که آنگاه غرشی کند.آن چیز 

 .(( ستگفتم : ))پس این زنده

مقداری  سِِرش را تکان داد و ))حتما همینطوره. به همین فکرت ادامه بده، بچه جون.(( 

ِِیله ، سِِِپسبیرون ریخته شِِِدموهایش  میان از از آب باران نقلیه را به حرکت  یوسِ

 خیلی سریع.  ؛درآورد



 

 

ستی که پیدا     شیدم و به هر جای د سریع   کردم، چنگ زدم. فریادی ک سیار  سبی  تر از ب ا

تا     به  بان را طی کردیم،    که  یا ما  خت برود، طول خ   با  _ خودم نظر از _این وجود  با  ا

 !((  تسهغیرمتمدنانچی چقدر تو این ایالت همه. ))کمتر بسیار کنترلی

 فریاد زد : ))غیرمتمدنانه؟((   سوفی

نابود کرد، اینم از این.   ))اون از هفت  نداره هیچ تیری که زنجیر رو  فقط  ؛ظرافتی وجود 

 زیاده.مراق  اون مردم باش. خدایا!((   نیروی

اد تا دبه ما اجازه نمیای پیچید. یک اسِِ  خوب هیچگاه آور از گوشِِهدلهرهبا سِِرعتی 

شویم و ارابه  از دقیق بودند. ای العادهطرز خارقبه ام های پروازیاین حد از کنترل خارج 

دور   _ کردمیباز راهش را از میان شِِهر  ،محیط با خورد کردنداشِِت که  _ کنار ربات

 ،بخوریمشام در آن  خواستیممی که در حرکت بود ساختمانی سویهنوز به  او که ؛زدیم

بهش اطلاع داده  یه چیزی باید  بزنه؛تونه مسِِِتقیما ردمو ن نمیاوما را ندید. فکر کردم 

 باشه که من کجا بودم. 

  بود افرادیکه در لیسِِت  امچهرهو  _برای شِِام از قبل  میزخوب البته با توجه به رزرو 

نبوده اسِِت.  مشِِکلخیلی  ،احتمالا پیدا کردن ردی از من _ ی ورود داشِِتندکه اجازه

سم درون جلدش که داخل تیر را از هفت شیدم  ،بود لبا تونی اینو ))میو گفتم :  بیرون ک

 به کار بندازی؟((  

 نزدیکت باشم.(( ، کنیوقتی یکی از اونا رو شلیک می دلم بخواد ))فکر نکنم

 به خشکی گفتم : ))قرار نیست اینو به سمت سرت نشونه بگیرم، سوفی. راهش بنداز.((  



 

 

 از مردم را گروهی وقتی نزدیک بوددستش را دراز کرد و با انگشتش آن را لمس کرد. او 

  ه بودماز اینکه حواسِِش را پرت کرد ،حال فرار از دسِِت ربات بودند رکه دبگیریم  زیر

 اما او درآخرین لحظه خودرو را به سمت دیگری برگرداند.   ،شدمپشیمان 

های واقعی. با گلولهدفعه این ؛دوباره پرش کردمحله. )) و گفت : انگشِِِتش را برداشِِِت

 .((  آسونیههک 

 شه راحت متوجه شد.((  میخوب،  ))آره

 _ این یکی. دبرگردان ،را به سمت جایی که ما بودیم  سرخش عظیم و چشمان  سر   ربات

 برای گرفتنم فرستاده بود.  بزرگترین رباتی بود که مِلی تا به حال  _ با اختلاف زیاد

ِِوفی  کار غیرعادی    هر گونه  لعنتی. حتما رفیقت داره این ایالت رو به دنبال       گفت : )) سِ

 ما رو لو میده.((  هر کاری که انجام بدم، کنه. بازبینی می

و  فشار دادم ،ی فلزی بودکالسکهداخل  وسمت من  ای کهی پنجرهروی شیشهدستم را  

 ...((  ؟))میتونم گفتم :

 بچرخون.((   رو اهرم روی در))

سمت پایین حرکت کرد.  وقتی  سرم را بیرون   اهرم را چرخاندم، پنجره به  مبتکرانه بود. 

سه بار    ،به صورت متوالی و سریع  تیر را به سمت ربات نشانه گرفتم، سپس    هفت و بردم

شلیک، تقویت کردم. با اشلیک   ام فعال شدند و گذر زمان را برای   نهنی هایکنندهولین 

 من آهسته کردند.  

ِِته   با قدم  همانطور که مطمئن بودم، آن موجود    ِِروع کرد به  های آهسِ ما.    تعقی  شِ

داد من میام به او اجازه . شلیک کردن اسلحه  ندکرددنبال میچشمانش هر حرکت ما را  



 

 

سلحه را مکان شلیک کنند،  گلولهدر این ایالت  بتوانند هایابی کند؛ قرار نبود ا های واقعی 

 گذاشت. ای بر جای مینشانهدر تار و پود ایالت  ،درنتیجه شلیک کردن من

 سوفی با اعتراض پرسید : ))اون دیگه برای چی بود؟(( 

 خوام ما رو تعقی  کنه.(( ))می

 ؟(( ))رو چه حسابی دقیقا

شِِِده. کنه که قبلا ازشِِِون رد چون اگه به این سِِِمت برگرده، از مناطقی عبور می)) 

، باید نزدیکم  اگه بخوام شِِکسِِتش بدم ،وهبه علا کنه.اینطوری آسِِی  کمتری وارد می

 .((  باشه

شلیک کردم تا مطمئن   و واقعا هم  ؛دهدربات به تعقی  ما ادامه می شوم چند بار دیگر 

شد.   سرعت قدم  شتر  صدای بلندی  آب دهانم را  هایش بی سرم را داخل  با  قورت دادم و 

 میرن؟((   ترها از اینم سریعاین خودرومیگم... ولی شه اینو باورم نمیخودرو برگرداندم. ))

 برای حفظ جونم محکم چسبیدم.   رفتند.؛ظاهرا میزدسوفی نیشخندی 

 .(( تاونجاسسوفی گفت : ))

ِِورت   ،تقریبا ده پا بالاتر از جاده     _جلو تر و روبرویمان   ِِره معلق  و به صِ ی در محاصِ

ِِهر آوارهای باقیمانده ِِو زننده در هوا بود _ی ش ِِوس تابشِِی صِِدفی رنگ که  ؛نوری س

ِِخص بود  ِِدمش ِِفقمن را به یاد  و نباید آنجا باش ِِکل و می بزرگ ش انداخت، اگرچه ش

ند     به اینجا آمده       ورودیخیلی بزرگ از  ینمونه یک  قالبش مان ای بود که از درون آن 

 بودم.  



 

 

شت   ست یا  ؛سوفی خودرو را نگه دا شید دست از راندن آن   بگویم بهتر ا خودرو   چون ،ک

به یک ساختمان کوبیده   ای لغزید و به گوشه  روی زمین سر خورد،  و کاملا متوقف نشد 

 آن توقف ناگهانی تقریبا باعث شد بالا بیاورم.  شد. 

 عقلتو از دست دادی.((  گفتم : ))تو

شی تا الان این رو فهمید کردممیفکر )) سکه با حالتی گیج و منگ از .(( ه با ی فلزی کال

 بیرون خزید، اما همچنان نیشخندی بر ل  داشت. 

، پیش تر از چیزی که انتظار داشِِتمسِِریع با پاهایی لرزان به دنبالش بیرون رفتم. ربات

نه این منطقه      آمد می فا ِِ ِِرعتی که امیدوار بودم    به  و متاسِ ِِدتخلیه نمی  ،آن سِ  ؛شِ

ِِت، خطراتی که  وجود باران و   با  بودند که  هایی اینجا   خانواده  های   در خرابه وجود داشِ

نداشت، دوباره و دوباره  از چهار سال  بیشبودند. دختری گریان که کز کرده ها ساختمان

 لرزید.  پرسید که چرا زمین داشت میاز مادرش می

شه  فکر کردم  ها بتونن مکانی  زادهتاریکه، تا زندهاونا باید در دنیایی زندگی کنن که همی

 برای بازی کردن داشته باشن.  

 شکاف رفتم.  به سمت  ها دور شدم و دنبال سوفیخوران از آنتلوتلو

 گفت : ))دستتو بده به من.((   ،زن رسیدیموقتی به نور سوسو

محکم نشِِسِِت، مییش روی یک زانوکه با چشِِمان بسِِته اینکار را کردم و او درحالی

 داشت. دستم را نگه 

 احساس مورمور شدن کردم.  

 کد تو رو مستقیما عوض کنم. جرأتشو ندارم.((  تونم گفت : ))نمی سوفی



 

 

 ))من کد دارم؟((  

  هازادهزندهبا شِِده سِِازی؟ فکر کردم به نظرت موجودات شِِبیهنگران شِِدیچیه، ))

 برابرن.((  

شین همچین چیزی نگفتم. گفتم ))من  و کشتنشون کار نادرستیه.      هم مردمن  هازادهما

 ترن.((  مهم هازادهزنده مسلما

 دونی.((  صریحا میدر دنیا  وجایگاه خودت حداقل))خوبه 

 چرا گفتی من کد دارم؟(( حالا کبیرم. هر چی نباشه من یه امپراطور  ،))خوب

های مربوط به کد یادداشِِت مون،شِِخصِِیتیی هسِِته مون اطرافه))آروم باش. ما هم

شیه داریم؛ مثل  سی حا سی هایی که نوی به یه   ،خونهدرس میبرای امتحاناتش  که داره ک

 کنه.(( کتاب درسی اضافه می

 ؟(( چین امتحاناتگفتم : )) مکث ایاز لحظه پس))کتاب درسی چیه؟(( 

برشته   خطر تونم جادوتو بازنویسی کنم، مگراینکه  بله. نمی))حواسمو پرت نکن. هممم...  

 شدن کامل دهنتو به جون بخریم.((  

 فقط کاری کن اینجا عمل کنه.((  ؛))جادو رو تغییر نده

بدم. ولی باشه؛ باید اینجوری قوانین کل ایالت رو تغییر   شدنی کار  مطمئن نیستم این ))

 شاید...((  

 ؟(( چیشاید ))



 

 

فراز   سِِرش را برتوانسِِتم می. زدهم می برهایم را دنداندسِِتگاه، آن  گام برداشِِتن

ِِ ِِمان  ؛اختمانی در آن نزدیکی تشِِخیص بدهمس ِِرخشبا آن چش برق  که زیر باران  س

 .  ندزدمی

ِِوفی گفت : ))خوب، تمام  ِِتس ِِیح میدن تو چطوری  های مربوط به کد یاداش که توض

.  هسِِتن وابسِِتهشِِون به ایالتت ههنوز اونجا بهت متصِِلن. هم ،ندازیجادوتو به کار می

 کنم؟(( باشه، درست فکر میاونجا  اصلی قدرتباید نوعی منبع 

ِِی کنی؟   تونی جادو رو تغییر بدی... ولی می  ))بله. تو نمی  ِِو بازنویسِ تونی منبع قدرتشِ

 رو داشته باشه؟((   نافکندبرانگیختن قدرت کاری کنی که یه چیزی تو این دنیا قابلیت 

 . یه لحظه بهم وقت بده.(( ممکنه. بله، تسهزیرکان))هممم... 

ه رگبار خفیفی درآمدشِِکل به نم و باران از حالت نم گرفتشِِدت میداشِِت  کمباد کم

 خیس آب بودند.  لباسم در حال حاضر به بدنم چسبیده و موها و ریشم . بود

ِِددر نزدیکی ما پدیدار آن چیز  ِِاختمانی ن، ش  ،ی آنزدیک به ما را دور زد و از کنارهس

 انداخت. پایین هایی را تراشید و سنگ

 سوفی تکرار کرد : ))فقط یه لحظه...((  

 ، سوفی!(( نشتموم می نهامون دار))لحظه

سرعتی که می   )) شترین  این کار درهم و برهمی  کنم... اوه، میتونم کار دارم... دارم با بی

شینی برای این  شاید بتونم از الکتریسیته به عنوان    ...الکتریسیته از آب درمیاد.  چیز  جان

 استفاده کنم...((  شفقیت

ِِوفی!(( ِِتگاهآن ))س قدم  ،یک پای بزرگش روی خودرویی که رهایش کرده بودیم با دس

 زد.  درپی به بدنمان ضربه میو پی شده بودتر گذاشت و لهش کرد. باران قوی



 

 

 سوفی گفت : ))خودشه!((  

من  ؛برانگیخته کرد هوشیار وباران، از درونم عبور کرد. من را سردتر از مورمور، آن حس 

 . استکنم که عمل کرده  احساستوانستم می ؛عمل کرده بود او روشداد.  تغییررا 

ِِوفی ناله ِِت من لیز خورد و بیرون افتاد.  ای کرد و س ِِتش از درون دس ِِت فرو  دس داش

ِِانهامی ِِپسهایم فتاد، اما من گرفتمش و  روی ش که  مهیبیزیر باران  بلندش کردم، س

 ،سِِعی کردم بین خودمان و ربات ؛پایین خیابان دویدم طرف به ،شِِدمی شِِدیدترمدام 

 کمی فاصله ایجاد کنم. 

ِِوفی با گیجی زیر ل  گفت : ))    ِِرزمین منو بزار پایین. من یه   سِ های   دخترک اهل سِ

 ت نیستم...((  هوحشیان

سست    اوپایین گذاشتم.   را سوفی و دار در خارج از دید ربات رسیدم  یبانسا  ایکوچهبه 

سته می   پلکحال بود و و بی سنگینش مرت  ب   ییه... من نیاز))من  گفت :. شدند های 

 من...((  کسی نجاتم بده.  ندارم

 ،دهباید از فکر اینکه یکی تو رو نجات می    حس زنانگی درونت    ؛))اینطوری بهش فکر کن

 به وجد بیاد.((  

جات نمیدی   جادو... و...((      ؛))تو منو ن با  جات دادم...  ید.    یعمیق نفسمن تو رو ن ِِ کشِ

 کنم.(( ))همینجا صبر می

های  گامتوانستم صدای   ان انداختم. میبرگشتم و نگاهی به خیاب ایه.(( عاقلانه تصمیم )) 

 لوقرا به تلق و تهای نزدیک ما پنجرهبشِِنوم و احسِِاس کنم که ی ربات را خوردکننده

دوباره بیرون و به   ،های بلندقدم با سِِپس و نفسِِی عمیق کشِِیدم انداخت. می کردن

 رفتم.   داخل خیابان



 

 

برگشت    ، کهداشت الجثه برمیعظیمدستی  ربات خم شده بود و داشت یک خودرو را با   

ند  بود شده  ای مشتعل شعله  شبیه  ،در ش  بارانی  سرخش چشمان   _ و به من نگاه کرد

 خواست پرتابش کند.  طوری خودرو را بلند کرد که انگار میسپس  _

ِِدت قلبم طوری که درحالی _ لبخند زدم مانند آن نکوبیده  ها بود که قرنتپید میبه ش

 شدم.  دید افکندهبعد وارد حالت و  _ بود

ِِای  تمامیانرژی در  ِِاختمان زمین بااطرافم معلق بود. فض ها و از آن زنده بود؛ درون س

که باعث ایجاد نوعی صدای  خودم جذب کردم درونداشت. آن را به  ضربان  داخل نورها 

 سویهم بافتم که من را به  هوا را در طوری سرشار از قدرت،ترق و تروق غیرعادی شد. 

 آسمان بلند کند و مانعی برای محافظت از من تشکیل بدهد.  

 هیچ اتفاقی نیفتاد. 

 لعنتی.(( سوفی از پشت سرم گفت : ))اَه، 

ِِتم می دید افکنده حالت در من _ربات خودرو را پرت کرد  با  ببینم که همه چیز توانسِ

وقتی ناسِِزایی گفتم و خودم را به کناری پرتاب کردم.  و _ اسِِتقدرت احاطه شِِده 

صابت کرد و ام خودرو در نزدیکی ست، روی زمین     درهم ها سنگ  روی به خیابان ا شک

 خیس غلتیدم. 

ِِد زنده بمانم، اما         با گیجی روی زمین ماندم. در حالی که هنوز در       این کارم باعث  شِ

سرم را تکان دادم و     دید افکندهحالت  شتم،  سوفی  قرار دا که در آن انداختم نگاهی به 

شته بود      ،با حالتی قوز کرده و  داخل کوچه بود و نزدیکی ستش را روی دیوار گذا یک د

 شد.منبع مشتعل از انرژی دیده میبه عنوان یک دید من  ازو 

 درخشید؟  کن، این درست نبود. چرا او داشت می صبر



 

 

. دادهتو هک کردن یه خطایی رخ ضربات قطرات باران فریاد زد : ))تر از او با صدایی بلند

 گرما نیرو جذب کنی.(( بتونی از  ،رونویسیت کردم که به جای الکتریسیته طوریتصادفا 

یا!    ِِرم را تکان و  خدا دیگر  حالا  که   _ ربات مقابلم،   درخودم را جمع و جور کردم. سِ

اصابت باران به فلزش را بشنوم.    توانستم صدای   میآمد. به سمتم می  _ دور نبود چندان

در حالت  ؛توانستم ببینم که حق با سوفی است   میکردم. انرژی بیشتری به درونم جذب  

های تمام چیزهایی که در اطرافم بودند را حس کنم. تک اتمتوانستم تک، میدید افکنده

 قدم برداشتنمشدند.  ساکن ها آهسته و سپسوقتی قدرت را به درون خودم کشیدم، آن

 باعث شد یخ در زیر پاهایم بشکند.  

هر بار که سِِعی  ؛اشِِاره کرده بودهک عمل نکرده بود، و نه فقط به روشِِی که سِِوفی 

توانستم آن را به درونم بکشم،   افتاد. میکردم از انرژی استفاده کنم، هیچ اتفاقی نمی می

 شد. ناپدید می، حتی بدون اینکه هوا را گرم کند میشد واز درونم بخار اما بعدش ناگهان 

معنی  آن بهاین کرد. مقاومت میها از این قدرتی من در مقابل استفاده ار و پود ایالت ت

نبود. خبری از ایجاد   ،ای که از من محافظت کندکه خبری از بازنویسِِی هوا به گونهبود 

 نبود.   جادوییدرآوردن ربات نبود. خبری از هیچگونه از پا صاعقه برای 

پیکر سرد و تقریبا از دید من یک بود. قد علم کرده  و بالای سرم  شده حالا ربات نزدیک

و یک  شد  کوبیده ایبه گوشه  محکمتصادفا  یک دستش  حین گام برداشتن،  نامرئی بود. 

 له کرد. دیوار و مردمی که پشتش پنهان شده بودند را 

 ((  !الان ؛باید بریم !سوفی داد زد : ))کار نکرد

ها پنهان شِِده با اینکه درون اتاقحتی  _به آسِِانی ها را آنتوانسِِتم اکنون می ..مردم.

ببینم.  و خیس از باران  سرد سرزمینهایی از گرمای شدید در این تودهبه شکل  _ بودند



 

 

داشت از دست ربات    دختر  یکزنی که به هم جمع شده بودند.   نزدیک مردم در خیابان

ِِت  بود. دختردر همان نزدیکی روی زمین افتاده   بعد  فرار کرده بود، اما   بازوی   بچه داشِ

 زد.  و با وحشت جیغ میکشید مادرش را می

سات، خانواده   _ مردم واقعی شق و علاقه ، با احسا شان   ع و حالا هم  _ی مخصوص خود

سیله بدون هیچ  ؛خودم ساس  و کردم. برای اولین بار در طول درماندگی میی دفاعی. اح

 کردم.  می درماندگیچندین دهه، احساس 

   !شگفت انگیز بودو این 

 زیر باران به سمت ربات حرکت کردم. 

 : ))کای!((  جیغ کشان صدایم کردسوفی 

 از درونم بخار شد. دستانم را بالا بردم و انرژی را به درونم کشیدم. 

 باران شدیدتر بارید.  

شدم   شد، مو متوجه  شد وقتی اولین بار ربات پدیدار  این طوفان یه   ؛جی از بارون ایجاد 

سبت  العملعکس ست هکبه  ن سک گفت این ایالت هیچوقت شها ه شتر از   چیزی . ب  بی

 نداره.  نم بارون نم

آسمان   آنرخشی   ،طوفان باز هم بدتر شد. بالای سرمان  گرمای بیشتری را جذب کردم.  

دیگر آن  حالاهای ربات. بلندتر از صدای قدم  ؛صدای غرش تندر بلند شد  را روشن کرد.  

 بود.   از من متر دورتر چند تنها دستگاه

که هایی یم را از کفشهاو من مجبور شِِِدم پاسِِِاکن شِِِدند های زمین زیر پایم اتم 

شت.   روی پوستم نمی بیرون بیاورم. سرما تأثیر چندانی   ،منجمد و سفت شده بودند   گذا



 

 

  افکندنممن در برابر بیشتر تأثیرات   ؛و بود که ظاهرا همراهم مانده بوداین بخشی از جاد 

 مصون بودم.  

 پایین آورد تا من را له کند. ربات دستش را 

شدند های نهنیکنندهتقویت ست     ؛حالاام فعال  شخیص بدهم که د در   رباتقادر بودم ت

خرد  یخ و سنگ زیرش را   کنار رفتم. دست از سر راهش   درنتیجه، خواهد آمدکجا فرود 

 به سمت من آمد. ی شکل با حرکتی قوسسپس  کرد و

 بگیرد.  اجازه دادم آن دست من را در مشت سرد و فولادینش 

سرم  صدای پرطنینی   صدایی بود که  گرفتمت!غرید : ))در بالای  پیش ها سال (( همان 

تونم با  بالاخره گرفتمت! میدار و فلزی. ))صِِدایی زنگ ؛در آن ایالت مرزی شِِنیده بودم

 که توهین کردن به مِلی چه معنایی داره.((  فهمیحالا می انگشتام تو رو له کنم، بچه!

 باران شدیدتر شد، و من هم قدرت بیشتری جذب کردم. 

 ابله.(( تونی گرمای این رباتو ازش خارج کنی، تو نمیمِلی با خنده گفت : ))

فلز هایی از و زیر لایه دید از دور بسِِِیار ؛اش را ببینمتوانسِِِتم هسِِِتهمن می در واقع

ِِده بوددار مخفی روکش ِِم را  _ قادر به خارج کردن آن گرما نبودممن . ش اگرچه تلاش

من طوفان را به قدرت بیشِتری رسِاندم. قطرات    . نداشِت اهمیتی هم  اما برایم _ کردم

و پوسِِِتم را برخورد پیش از آنکه به من  آنگاه درسِِِت افتادند،میتیغ  فرو باران مانند 

 شدند.  سوراخ کنند، متوقف می

 خواست می یخی کهبه سختی توانستند جلوی   ام فعال شدند و  های درمانیکنندهتقویت

ِِتم را چاک  های خود هوا هم  قدری نیرو جذب کردم که اتم   به بگیرند.   را چاک کند  پوسِ

شدند    و شد بخاری عجی  و غری  ها به حالت مایع درآمدند. هوا تبدیل به و گاز ساکن 



 

 

ِِپس ِِلهدرحالی _ س ِِتمیبربه حالت گازی التهاب  با که تقریبا بلافاص ِِدای  _ گش ص

 داد. فشی سر فش

شی از من که  )) سک خیمه ادامه میدم... طغیانگره... به راهم ... بخ بازی  ش  هرگز... عرو

 اونا...((  

صدای  طوفان بسیار پر سر و صدا شده بود.      ؛بشنوم  کامل های مِلی راتوانستم حرف نمی

باران  قطعات حلبی بود.  بهصدای برخورد سنگ    شبیه  ،ی یخ و باران بر بدن رباتضربه 

هایی در آسمان شکافها و آنرخش ها،تندرریخت. بر سرمان میمانند موجی از اقیانوس 

 در حال فروپاشی بود. تار و پود این ایالت  ؛پدیدار شدند

ِِیدمدرون خودم  روفو به نیرو را باز هم ِِدایش ؛کش ِِیقی ص   هرگزای بود که مانند موس

، چون معلوم بود دستش دچار مشکل شده است    فشرد، اما  من را میربات نشنیده بودم.  

به سمت دستی دستم را نان لبخند زنبود.  ،به آن قدرتی که باید کردوارد میفشاری که 

.  بیرون کشیدم ی بیرونی ربات سپس گرما را از لایه  ،دراز کردم که من را نگه داشته بود 

ِِانای عالی   فلز یک   ِِیدن آب با نی،    همچون .بودرسِ جذب  خودم گرما را به درون   نوشِ

 .  کردم

 مانند ؛بودقدرت در حال افزایش طوفان  ،تمام چیزی که از آن آگاه بودم لحظه یک برای

 کشید. صفیر میکه به خاطر شکستن قوانین طبیعت بر سرم غض  خود خدا  خشم و

آبی که به   بلکه به خاطر ،سِِرما دلیلبه  ؛ نه به دلیلربات شِِروع کرد به ترک برداشِِتن

شِِد، که آن هم به  شِِد. آب بیشِِتری وارد سِِپس منجمد می کرد وهایش نفون میلولا

 هاهمگی آن ها بیشتر شد، سپس   فشار لولا . کردو گسترش پیدا   شد ی خود منجمد نوبه

 شدند.   متلاشی



 

 

 آسا روی زمین افتاد.  صدایی رعدو با تکه شد تکهکل ربات 

ِِربهبا  ِِختی روی زمین افتادم.ض ام از دید افکندهدرد کل بدنم را به لرزه درآورد و  ی س

 بین رفت. 

ِِمانم را باز کردم و     آن مانده از  های باقی  در حالی یافتم که در میان خرابه      خودم راچشِ

ستگاه،  شیده  د شد   کم. امدراز ک سته  شته   ای که و من انرژی کم از بارش باران کا نگه دا

ِِامل _نزدیکم  زمین بودم را رها کردم.  ِِاختمان شِ ِِتهدرهم هایسِ ِِکسِ بان  خیا و شِ

سیار سرد  ضخیمی از یخ پوشیده شده بود.      یلایه زیر _شده  شکافته  به   ،در آن هوای ب

 بعدبه بدنم چسِِبیده و  ابتدا چون ،پاره شِِده بودپارهلباسِِم کشِِیدم. زحمت نفس می

 شده بود.   خردمانند شیشه 

شان  آزاد کردم. مقدارها آن خرابهلای خودم را از  ستم  کنندهپری سبیده ای از پو به   را چ

به قدر کافی خوب کار  ام های درمانیکنندهخوشِِبختانه تقویت ؛رها کردم دسِِت ربات

 پوستم را رشد بدهند.  بتوانند دوباره کردند تا می

جایی برگشتم و لبخند پهنی زدم. من برنده شده بودم.    گسسته  همآن جانور ازبه سمت  

در زمین نبردی برنده شدم که   ؛بودپیروزی برایم از قبل مقرر نشده   برنده شده بودم که 

 کرد. من را همراهی نمیالگوریتمی نساخته بود. اینجا دیگر هیچ  آن را وُد

عی پیدا کرده بودم.  واق یک چیزمن کردم. بیشِِِتر از هر زمانی احسِِِاس زنده بودن می

 .  باشماز خواب بیدار شده تازه برای اولین بار مانند... مانند این بود که 

ِِیه ِِوفی در حاش هیچگاه متوجه   !ه بود. خدایا، او واقعا زیبا بودزده ایسِِتادی زمین یخس

شده بودم که چقدر دل  سم      م مین شنا ست شخصی واقعی را ب حقیقتا زنده.  شخصی    ؛خوا



 

 

سی که تنها  شده بود   ک ساخته ن سی که  ؛به خاطر من  ای خارج از زندگی خودم  زندگیک

 . این به شدت جذاب بود. داشت

اش بیرون دسِِتیتیر کوچک را از کیفهفت، سِِپس تحویلم دادسِِوفی لبخندی عمیق 

 آورد، آن را روی سر خودش گذاشت و ماشه را کشید.  

شدند  شلیک  در اثرام های نهنیکنندهتقویت ستم  می .فعال  ضوح کامل توان  یخون ،با و

سرش  شید بیرون می که از یک طرف  سش. من  نوارهایی به رنگ  ؛ببینم را پا مخمل لبا

نور  کم سِِوفی چشِِمانکه . درحالیکردمتماشِِا  شِِدهزمان آهسِِته باآن اتفاق را وقوع 

 .  ندمردمی نیز های زندگی جدیدمشدند، تکهمی

 فروافتاد.  کننده خاموش شد. جسد سوفی تقویت

ِِمتش رفتم و وتلوتل ِِته _کنارش خوران به س ِِده در یخنوش  ؛کلماتی را پیدا کردم _ ش

 توسط یک استادکار با اسکنه تراشیده شده بود.  ای که انگار شده به گونهمنقوش

صرف کردم واهد بود. من معرکه خ مبهت گفتم که ربات جدید سوفی رو   تا  وقت زیادی 

 حالا بدهیت صاف شد. تسخیر کرد. قلبتو کامل کنم. خوشحالم که 
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سک گفت : ))  سفم ب  شدم،   سرورم،  متا مِلی منو   ولیولی اون واقعی نبود. من متوجهش 

ِِتادهجدا کرد. اون زن درسِِت مثل از سِِیسِِتم  د که در ایالت مرزی ملاقات ای بوفرس

ساختگی که از دور کنترل می ب یه ؛کردیم ساخته  طور این بارفقط  .شد دن  شده بود   ی 

 .((  موجود انسانی قابل تشخیص نباشه هکه از ی

اتاق کردم. نگاه می _ به شِِهرم _ ام ایسِِتاده بودم و به بیرونچیزی نگفتم. کنار پنجره

 یک دروغ.  ؛خیلی صمیمانه ، وکارم خیلی گرم بود

دونم اون من... من نمیدر گرفتن پاسِِخ از وُد دچار مشِِکل شِِدم. ب سِِک ادامه داد : ))

 کنیم.(( که ما کدوم زن رو انتخاب می فهمیده بودچطور 

ست. اون  نمیگفتم : )) سی که ما انتخاب کرده بودیم   جلوی اطلاعاتی که جزئیات دون ک

 یه جایگزین فرستاد.((   برسه.به زن واقعی ما  پیام نزاشتو گرفت  ،کردرو مشخص می

 مانند همیشه.   ؛احساس بودبی))آه، البته.(( صدای ب سک 

هیچکدوم از اونا واقعی بودن؟ مردمی که نجات دادم؟ یا اینکه  اصلا  به آرامی پرسیدم : )) 

 ی دست مِلی بود؟(( ساختهاون ایالت  توهمه چی 

 دونم.((  ))من نمی

ی چیزهایی که اون گفت...  باهاش صحبت کردم... همه  ونی چیزهایی که درموردش همه

 بود.   الکی شهمه

 چه احساسی داشته باشم. باید دانستم دانستم. حتی نمیمن هیچی نمی



 

 

داشت که چه باید کرد؛ او او مشخصا هیچ نظری نکارم تنها گذاشت.  ب سک من را در اتاق 

روی   _نخورده دست  _ بهم سر میزد. شراب گرم  مدام با دلواپسی  از وقتی برگشته بودم،  

 . آتشدانم قرار داشتمیز کنار 

 کردم. و تهی بودن می اقع شدنورد خیانت ومخشم، شروع کردم به قدم زدن. احساس 

شتم      درنهایت ساده نو ست  شتم و یک درخوا هایی که در ده تا زادهزنده. طومار وُد را بردا

  یشان هاتی ایالهو شناس  دوست دارم نام  ؟ اندهستند، چه کسانی  ظرف هر دو سمت من  

 .  را بدانم

شدند که       ؛جوابی برایم آمد نهایتامنتظر ماندم.  سنگی ظاهر  سطح  حروف طوری روی 

 شدند.  انگار با جوهر نوشته می

تنبیه خواهد شِِد. ما  . مِلی طلبیمپوزش می ،ایههایی که از سِِر گذراندآسِِی ما بابت 

ِِتچطور  او دانیمنمی به   بود. تو ؛ این کار نباید ممکن می   کند هک   راایالت    آن توانسِ

فرمانروایی   بهنی اتو. میشدی معاف مثلدلیتوی از وظیفهالقول، برآوردی متفقی واسطه

 . دهیادامه خود 

سپس دوباره  ماندمسنگ لوح خیره  چند لحظه به  شتم ،  سه   نام و  :نو های  ی ایالتشنا

شون    نزدیکترند،که از همه بهم  ده ظرفی هایزادهزنده ست دارم باها در تماس  چیه؟ دو

 باشم. 

 ها نوشته شدند.  نام درنهایتمکثی طولانی. 

 به سر آمده بود.ر انزوا دکردن من زندگی  یدوره
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